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  عرفان سياسی
  

  ١۴/۶/١٣٨٩تاريخ تأييد:   ۵/٢/١٣٨٩تاريخ دريافت: 
  *اي نقده دلير بهرام   _____________________________________________  

  چكيده
ضـرورت   ياسيعرفان س قيهمچون: چرا انجام تحق يهاي مقاله با طرح پرسش

چـه  ق، ي ـانجـام شـود؟ انجـام تحق    قي ـتحق ديبا يمقطع زمان نيدارد؟ چرا در ا
 توانـد  را در رشته خود مي يعلم مربوط دارد؟ چه خلأ علم شبرديدر پ يريتأث

كارآمد  قشكرده است و ن نييموضوع، آن را تب تيماه انيپر كند؟ پس از ب
شـده اسـت. سـپس بـه      ادآوري ـرا  ياس ـيدر كـاهش مفاسـد س   ياس ـيعرفان س

، ياس ـيفلسـفه س ، ياس ـيعلـوم س اسـت،  يهمچـون: عرفـان، س   يميمفاه فيتعر
و اصطلاحات دو حـوزه   ميمفاه انيتا ثابت كند كه م پردازد فلسفه عرفان مي

گانـه   هفـت  هـاي  هي ـد نـدارد. پـس از آن، نظر  وجـو  يو عرفان، تهافت استيس
هرگونه تـوهم   ينوشته در مقام نف نديو برآ ميشد ادآوريرا  استيعرفان با س
 يوسـتگ يبـه اثبـات پ   تي ـبا عرفان برآمده اسـت و در نها  استيس يناسازگار
  .ميپرداز مي استيعرفان با س

  عرفان. فلسفه، ياسيفلسفه س، ياسيعلوم ساست، يعرفان، س واژگان كليدي:

                                                       
عضو هيئت علمي گروه سياست پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي مـدرس درس خـارج    *

  .)br.dalir@gmail.com(قم  فقه و اصول حوزه علميه
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  مقدمه
برانگيز است. به طور كلان، دو  رابطه عرفان و سياست يكي از موضوعات چالش

ديدگاه ايجابي و سلبي وجود دارد و هركدام طرفداراني نيـز دارنـد. مـا بـر ايـن      
باوريم كه عرفان و سياست با يكديگر سازگارند و ميان آن دو، پيوستگي وجـود  

كننـد، ارتبـاطي بـه دو دانـش      ي را دنبال ميدارد. كساني كه ميان آن دو گسستگ
سياست و عرفان ندارند، بلكه فقط ذهنيت و سوء برداشت است. بـراي بررسـي   

تواند وجود داشته باشد. با شناسايي انديشه انديشمندان  موضوع، راهكارهايي مي
توانيم به اين قضاوت برسيم كه آيا با هم سازگارند يا خير؟ راهكار  دو حوزه مي

تواند به مفهوم و اصطلاح شناسي دو حوزه برگردد؛ يعني بـا معناكـاوي    مي ديگر
اصطلاحات و مفاهيمي كه در دو حوزه وجود دارد، در جهت موضوع يادشده به 

تواند رفتارهاي عرفا در مقابـل مسـائل و    يك نتيجه دست يابيم. راهكار سوم مي
نـان در تـاريخ   هاي سياسي باشد؛ يعنـي مواضـع سياسـي عرفـا و نقـش آ      پديده

تحولات سياسي و اجتماعي تا دست يافتن به يك قضاوت. راهكارهاي ديگـري  
تواند وجود داشته باشد. ما در اين مقاله بر آنيم كـه موضـوع را بيشـتر از     نيز مي

جهت مفهوم و اصطلاح شناسي دنبال كنيم؛ يعني اصطلاحات را از منـابع معتبـر   
حات صاحبان اصطلاح، به اين نتيجه برسيم دنبال كنيم و پس از آشنايي با اصطلا

كه آيا ميان دو حوزه علوم سياسي و عرفان، سازگاري وجود دارد يا ناسازگاري؟ 
  توان به مباني عرفاني مبتني كرد يا خير؟ و آيا انديشه سياسي را مي

نگارنده پس از مطالعات و تحصيلات در دو حوزه سياست و عرفان، به ايـن  
سـت كـه جـداكردن ايـن دو حـوزه از يكـديگر، بـه مراتـب         نتيجه دست يافته ا
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ها سازگاري و ناسازگاري  تر از اثبات سازگاري است؛ زيرا در اغلب دانش سخت
ها با يكديگر مشكلي ندارند. اگر مشكلي هـم باشـد، از ناحيـه دانشـمندان      دانش

نشدن در علوم اسـت. پـس از آشـنايي بـا      است و منشأ مشكل نيز عميق و دقيق
  حات و تأمل در آنها، خوانندگان خود قضاوت كنند.اصطلا

  . ضرورت پرداختن به عرفان سياسي1
  هاي ذيل، اهميت تحقيق كاملاً آشكار خواهد شد: با پاسخگويي به پرسش

  ـ چرا انجام تحقيق (عرفان سياسي) ضرورت دارد؟
 ـ چرا در اين مقاطع زماني بايد تحقيق انجام شود؟

 ي در پيشبرد علم مربوطه دارد؟ـ انجام تحقيق چه تأثير
  تواند پر كند؟ ـ چه خلأ علمي را در رشته خود مي

در پاسخ به پرسش اول بايد به ابعاد گوناگون توجه كرد كه موضوع تحقيـق  
  داراي اهميت است:» تاريخي«و » كاربردي«، »بنيادي«از ابعاد مختلفي مانند 

اي بـه سـرمايه علـم     يش سرمايهاهميت بنيادي تحقيق، بيانگر افزا الف) بنيادي:
  شود. است و باعث افزايش و ارتقاي علمي مي

بيانگر ميزان كاربرد و استفاده تحقيق مورد نظر در عرصه سياسي  ب) كاربردي:
  و جامعه است.

انجام چنين تحقيقي از جنبه تاريخي اهميت بسياري دارد؛ زيـرا در   ج) تاريخي:
هـا، سياسـت را منهـاي عرفـان      هـن گرفتـه از آن در ذ  نگاه تاريخي و شـكل 

كننـد،   اند و به خصوص عرفان را منهاي سياست و به اين بسـنده نمـي   ديده
انـد و   بلكه پرداختن به سياست را مانع از رسيدن به اهداف عرفاني پنداشـته 

اند كه عبادت به جز خدمت خلق نيست و نيز هـيچ   از اين مسئله غافل شده
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انـد و يـا تأثيرهـايي كـه      ان سياسي نكردهتوجهي به واكنش عارفان به حاكم
ــان و گــزاره ــار   عرف ــاني در حــوزه سياســت داشــته و دارد را كن هــاي عرف

  اند. اند و مورد مطالعه قرار نداده گذاشته
انـد و طالـب    عرفا در طول تاريخ، ناصـحان دولـت و خيرخـواه امـت بـوده     

دغدغه مهم كردن  اصلاحات در امور سياسي و رهنمون به صداقت بوده، هدايت
هاي عرفـاني را مـورد    اينان در طول تاريخ بوده است. علاوه بر اين، وقتي گزاره

تواننـد درمـان دردهـاي سياسـي و      دهـيم، بسـياري از آنهـا مـي     مطالعه قرار مـي 
مهـري   نكـردن و يـا مـورد بـي     گشايي مسائل سياسـي باشـند؛ ولـي اسـتفاده     گره

هـا در   كند؛ زيرا اين گـزاره  ها كم نمي بودن آن گزاره قراردادن، چيزي را از درمان
گشايي مشـكلات   هاي قرآني، معنويت، گره اند. در همه دولت تاريخ آزموده شده

شـد   بود؛ ولي معنويتي كه همه اضلاع آن ديده شده بود، نه آخرت فداي دنيا مي
.  و نه دنيا فـداي آخـرت، نـه فـرد فـداي جامعـه و نـه جامعـه فـداي فـرد و...          

بوده است كه از جامعه عقب  هاي ديني در دولت نبوي مه دولتيافته ه تكامل
اي سـاخت كـه فضـايل جـايگزين رذايـل گشـت.        افتاده، جاهلي چنـان جامعـه  

هـا   ها و اخوت هاي جاهلي از يكديگر رخت بر بست و به جاي او بخشش انتقام
م هاي عارفانه و عالمانه امـا  جايگزين شدند. نمونه ديگر در زمان معاصر، رهبري

بود؛ چـه در دوره مبـارزه و چـه در دوران پيـروزي و جنـگ و... همـه        راحل
هـا را بـه    شـد و اضـطراب   هاي بسته با مديريت سياسي الهي او گشوده مي درب

  كرد. آرامش تبديل مي
  پرسش دوم اينكه چرا در اين مقاطع زماني بايد تحقيق انجام شود؟
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  . ضرورت زماني بحث از عرفان سياسي2
ترين زمان از جهت نظري و عملي، زمانه ماست؛ ولي  د نويسنده، مناسببه اعتقا

از جهت نظري در ارتباط با موضوع ولايت فقيه و اينكـه ولايـت از آن كيسـت،    
اگر بنا بر تكامل و پيشرفت بحث باشد، به طـور قطـع بحـث پيشـرفته ولايـت،      

نيـز بـر    ولايت عرفاني خواهد بود كه مصداقش انسان كامل بـوده، كمـال آدمـي   
منطق صدرايي مبتني است؛ يعني تشكيك خواهد بود. اگر ولايت فقيه از جهـت  

هاي ديكتاتوري به چالش كشـيده   شدن به ويژگي نظري در مسائل دنيوي و آلوده
هـاي منفـي    شدن به ويژگي شود، آنگاه ولايت عرفاني ضريب اطمينانش از آلوده
بايـد   در امامـان معصـوم   بيشتر خواهد بود. البته مصونيت صددرصد را فقـط 

پيگيري كرد؛ زيرا غيرمعصوم هميشه خطاپذير است؛ يعني احتمال خطـا از آنـان   
دور از ذهن نخواهد بود؛ ولي شدت مصـونيت انسـان كامـل از ديگـران بيشـتر      
است؛ بنابراين از جهت نظري اگر مباحث ولايت بسط داده شود و افق بحث نيز 

عارف درخواهد آورد. نياز به يـادآوري نيسـت   رو به تكامل باشد، سر از ولايت 
كه چنين انساني صددرصد فقيه هم خواهد بود و سعه وجود عرفاني نيز خواهد 

هاي متصلبانه رخت خواهد بست. اينجاسـت كـه هـدايت     داشت و ديگر ويژگي
نيـز   گونه كه امـام  در رفته هم مورد دغدغه خواهد شد؛ همان منافق و از راه به

  اش بر هدايت منافقان اشاره دارد. الهي و سياسيدر وصيتنامه 
اما از جهت عمل شـايد بتـوان گفـت كارآمـدترين مفـاهيم در جامعـه و در       

هاي سياسي مفاهيم عرفاني خواهد بود كـه صـاحبان قـدرت اگـر      حوزه، رقابت
هاي معنوي، عرفاني و فضايل اخلاقي در  خود را به معنويت بيارايند، اين ويژگي
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هـاي عرفـاني خيلـي از رذايـل      ي و ساري خواهد شد و با شاخصهملت نيز جار
هـاي سياسـي    هاي اخلاقي كه سرچشمه بحران بندد و بحران اخلاقي رخت برمي

كن خواهد شد. با اين نگاه، رياست به خاطر  رنگ و در اوجش ريشه شود، كم مي
لـق  ها و مظاهر دنيا بهانه و وسـيله خـدمت بـه خ    رياست نخواهد بود. همه مقام

خدا و در نهايت تحصيل رضايت حق، دغدغه مسـئولان نظـام سياسـي خواهـد     
يـافتن   بود. با اين نگاه، تحقق مدينه فاضله دور از انتظار نخواهد بود و نيز دست

يافتني خواهد شد. بسـياري   به سعادت دنيوي و اخروي امري محسوس و دست
شوند، بـا تمـام    هزينه مي ها كه براي تأمين امنيت جاني، مالي و ناموسي از هزينه

شود. در اين نگاه، يـك وجـدان بيـدار     ابعاد و اضلاعش در راه توسعه هزينه مي
هـاي   بازنـد و حراسـت   هاي ظاهري، رنگ مي گيرد و حراست اجتماعي شكل مي
هاي دروني آدمـي بيشـتر    شوند. كنترل غرايز بشري به حراست دروني شكوفا مي

هـاي ظـاهري و    تـر اسـت. در حراسـت    نزديـك شود و به واقعيت  پذير مي امكان
اداري كه اگر خود نيروهاي اطلاعاتي و حراستي آلوده شوند، پيامد فاسـدي كـه   

زننـد،   خواهند داشت، غيرقابل پيشگيري خواهد بود؛ هرچه بگنـدد نمكـش مـي   
  واي به روزي كه بگندد نمك!

يي خـود  بنابراين در اين زمانه كه خيلي از راهكارهاي ظاهري و بشري كـارآ 
انـد، رويكـرد عرفـاني بـه      هاي جدي مواجـه  اند و يا با چالش را يا از دست داده

توانـد بهتـرين    زندگي سياسي، هم از جهت نظري و هـم از جهـت عملـي، مـي    
  جايگزين بر آنها باشد كه هدف آن از نگاه عارف، عبارت است از:

ان اسـت.  هدف عرفان، استقرار و استمرار حاكميت حق بر روح و زندگي انس ـ
ناگفته پيداست كه تحقق چنين آرماني، مستلزم سعي و مبـارزه و جهـاد دائمـي    
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است. هدف عرفان، تكامل لحظـه بـه لحظـه انسـان اسـت و حركـت او را در       
رسـاندن دو وجهـه روحـاني و جسـماني      داند. حركتي در به كمال نهايت مي بي

وح است؛ پس بايد وجود انسان؛ زيرا جسم انسان مركبي براي صعود و تعالي ر
در انديشه اصلاح اين مركب نيز بود كه مبادا خود، هدف قرار گيرد كه در ايـن  

ترين دام و زندان انسان است و پرواضح است كه زنداني و اسير  صورت، بزرگ
بودن كـه البتـه    مرتبه وجودي خويش» ادني«بودن، يعني گرفتار  هواهاي نفساني

. از ديد امام، در وجود آدمي دو لشكر رحمـان  شايسته مقام انساني نخواهد بود
ــركوب   ــراي س ــتيزند و ب ــيطان در س ــيس و    و ش ــر و ابل ــكريان كف ــردن لش ك

بخشيدن به لشـكريان االله، تـلاش و مبـارزه مسـتمر، لازم و ضـروري       حاكميت
آموزد كه انسانيت انسان و ديانت او به ميزان آگاهي و خرد و  است. اما به ما مي
او بستگي دارد، آزادي و آزادگي امري است كه زمينه را بـراي  آزادي و آزادگي 

سازد ... (طباطبايي،  ارتقاي انسان و رسيدن به جايگاه رفيعش فراهم و آماده مي
  ).8، ص1382

شوند و حقايق و كليـات   ها و حسيات با علم شناخته مي ، پديدهبه نظر امام
شوند؛ پـس در واقـع، عرفـان،     شوند؛ ولي با عرفان مشهود مي با عقل اداراك مي

، رفع حجب است، نـه جمـع كتـب    رسيدن و يافتن است و به تعبير رساي امام
  ).5(همان، ص

تواند حكومت پليدي، زشتي، زورگويي و خودمـداري   از آنجا كه عارف نمي
يابـد و   در اينجـا معنـاي حقيقـي خـود را مـي     » جهـاد «را بر انسان تحمل كنـد،  

رسـاند. در عرفـان سياسـي، صـاحب      رفان به اثبات مياش را با ع پيوستگي ذاتي
قدرت و سياست، عارفي مجاهد، نستوه و مبارزي دلاور اسـت كـه هـدفي جـز     

شدن در مطلق و ابـديت نـدارد. رويكـرد     طلبي و نيل به مقام معنوي و فاني كمال
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داند و  مداري نسبت به انسان، او را جانشين خدا بر روي زمين مي چنين سياست
دارد بـر چنـين موجـودي هواهـاي نفسـاني (در بعـد داخلـي) و         وا نميهرگز ر

جويي كنند. از ديـد وي،   طواغيت زمان (در بعد خارجي) حكومت رانند و سلطه
انسان عصاره هستي است؛ جلاي آيينه وجود است؛ چشمي است كه خداوند به 

نگاهي  نگرد و در نهايت، او اشرف مخلوقات است و چنين وسيله او به عالم مي
شود؟ حتي اين نگـاه   پرداز سياسي ديده مي به انسان در ميان نظريات كدام نظريه

هرگز با نظريه اصـالت انسـان ـ اومانيسـم ـ قابـل قيـاس نيسـت. جـاي چنـين           
ها نسبت به انسان و جهان در ميان رهبران جهان سياست خالي  ها و بينش نگرش

  را خليفه حق بدانند.است كه جهان را نشانه حق تلقي كنند و انسان 
  پرسش سوم اينكه انجام تحقيق، چه تأثيري در پيشبرد علم مربوطه دارد؟

بايد توجه كرد كه گرايش عرفاني معنوي در علوم سياسـي، بـه طـور كامـل     
هـاي   هـاي كمـي هـم كـه شـده اسـت؛ ماننـد بحـث         عنه مانـده و توجـه   مغفول

ربطـي نـدارد. اگـر متـون      ، چندان به عرفان و انسان كاملماكس وبركاريزماتيك 
بسـا مسـائل،    عرفاني و رويكرد آن به مسائل سياسي مورد توجه قرار گيـرد، چـه  

اهداف و پارادايم حاكم بـر علـوم سياسـي متفـاوت شـود. در توزيـع قـدرت و        
توان انسان كامل و عارف را ناديده گرفت. حق تصـرف   تصرف در آن ديگر نمي

است، خواهد بود. هم حق اوسـت و هـم   در قدرت از آنِ عارف كه انسان كامل 
حق جامعه است كه از دانايي و توانايي او استفاده كند. دانش سياسي با ورود او 

گشايد. با رويكرد عرفاني،  شود و از دنيايي و ادنايي به اعلايي پرمي بلندمرتبه مي
  از جامعه متدانيه به جامعه متعاليه گام خواهيم گذاشت.

ها رخت خواهند بست؛ ما ز بالاييم  نظري الا شد، كوتهافق ديد وقتي رو به ب
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ها خواهـد   رويم. رسيدن به حق و وصال پروردگار عالم، هدف هدف و بالا مي
هـا ديـده    شد. اگر در شعارهاي ليبرال، كرامت و يا احتـرام بـه حقـوق انسـان    

شود، در اين رويكـرد آدمـي مسـاوي بـا عـالم خواهـد بـود و يكـي را از          مي
بردن جهان؛ چون آدمي مساوي با عالَم است.  ، مساوي است با از ميانبردن ميان

در اين منطق، فريب، حيراني و سرگرداني وجود ندارد؛ زيرا آينده بـه مراتـب   
يابـد كـه از خـدا بـه سـوي       تر از گذشته است و آغاز و انجام معنا مـي  روشن

ر عرفاني شكل خدايي خواهد بود و در ميان آغاز و انجام با خود آنها چهار سف
گيرد كه هر سفر، خود پيامـد خاصـي دارد؛ ولـي در علـوم سياسـي رايـج،        مي

التفاتي به آغـاز و انجـام و يـا سـفرهاي عرفـاني وجـود نـدارد. هـركس كـه          
گانـه   اي جز سفرهاي چهار خواهد به انسانيت انساني خود دست يابد، چاره مي

ي كنـد؛ بنـابراين امـروز    ندارد. براي پختگي در انسانيت بايد آن سـفرها را ط ـ 
هاي جدي مواجه است؛ زيرا انسـان مـورد مطالعـه دوران     حقوق بشر با چالش

شده از حقيقت خودش است. انسان بـا رويكـرد    مدرن، انساني صوري و خالي
عرفاني، صاحب حـق مسـلّم انسـاني اسـت؛ چـون انسـان واقعـي در عرفـان         

دسـت و فرودسـتي، رنـگ    هويداست. البته عرفاني كه جدا از قرآن نيست. فرا
بازد. بر فرضِ بودن، فرادستي از آنِ ملت خواهد بـود و دولـت بـه معنـاي      مي

واقعي ـ نه ظاهرسازي و ريا ـ در خدمت ملت خواهد بود كه بندگان خدايند؛   
پس تحقيق در عرفان سياسي تأثير بسياري در اضلاع مختلف علوم سياسي ـ با 

هـا متفـاوت    هـا و ارزش  اشـت. بيـنش  هايي كه دارد ـ خواهـد گذ   همه گرايش
سويي و مادي صرف به نگرش دوساحتي، يعنـي هـم    ها از تك شود. نگرش مي

  شود. معاش و هم معاد و روح و ماده، تبديل مي
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  . نقش عرفان سياسي در علوم سياسي3
  تواند پر كند؟ پرسش آخر اينكه در رشته خود، چه خلأ علمي را مي

كم  ا كه در حوزه سياست به وجود آمده و كمهاي جدي ر اين تحقيق، آسيب
  تواند ترميم كرده، دردهاي آن را درمان كند. تر شده است، مي نمايان

پردازان به طور جدي به اين حوزه بپردازند و صاحبان قدرت آن را  اگر نظريه
هـاي   تواند يگانه نسخه معالجـه دردهـاي سياسـي و بحـران     به اجرا درآورند، مي

ينكه سياسـت بـه طـور كلـي و بـه خصـوص در عرصـه جهـاني         جهاني باشد. ا
ها را در منابع مـالي و   اند و همه منافع ملي ملت معنويت و اخلاق را تعطيل كرده

اند، يك جمله ساده نيست، بلكه پيامدهاي وحشـتناكي را بـراي بشـر     مادي ديده
از  هـاي دينـي را   ديـدن و گـزاره   ساحتي آورد كه همه شاهدند و انسان را تك مي

هاراندن، پيامدهايي  كردن و دين و دينداري را به كنج خانه حوزه اجتماعي حذف
كشـي بـراي كسـب     پوشي نيست. يكي از اين پيامـدها، نسـل   دارد كه قابل چشم

هـاي   ها بـراي ميتينـگ   گرفتن كرامت انسان قدرت بيشتر است و ديگري به بازي
بنـدد و ابطـال    ت برمـي گونه، احياي حقـوق رخ ـ  كودكانه و جاهلانه است؛ بدين

هاي مردمي و مشاركت فعالانه آنان بـه حسـاب سياسـتمداري و     حقوق و نظريه
هـاي پوزيتويسـتي و يـا پراگماتيسـتي و يـا       شود. همه منطـق  زرنگي گذاشته مي

  هاي مهلك بر علم و صاحبان علم بوده است. كردن علم، ضربه كمي
خـود، اخـلاق و معنويـت     تواند به سهم بنابراين تحقيق در عرفان سياسي مي

مانده را به علوم سياسي و اجتماعي برگرداند و حراسـت و   مورد غفلت و مغفول
نظارت خداوندي را بر آدميان زنده كند. البته شايد اين تعبير درست نباشد؛ زيـرا  
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ما همه، خواسته و ناخواسته در محضر حضرت حق هستيم؛ ولي نهايـت كـاري   
دهيم؛ بنابراين خلأهـايي همچـون:    ورد توجه قرار ميكنيم، امر بديهي را م كه مي
گرفتن خدا و صفات او، اخلاق و فضايل انساني، عالم واپسـين، نقـش آن    ناديده

ديـدن و هـر    در حوزه زندگي و... و در واقع همه هسـتي و حقيقـت را در مـاده   
اند كه پـرداختن بـه عرفـان     كردن، خلأهاي جدي در علوم سياسي امري را مادي

هاي سياسي در عرصه  رفت از بحران تواند بر اين دردها مداوا و برون سي ميسيا
شناسي نـو، مسـائل جديـد و حتـي تـأثير       جهاني باشد و با عرفان سياسي روش
گذارد. موضوع سياست اگر قدرت باشد، بـا   خاصي در موضوع علم سياست مي

شـود   يرويكرد عرفان سياسي قدرت در جهت قدرت خدا و در طول آن ديده م
شـوند، بلكـه صـاحب     زده نمي زا نبوده و صاحبان آن نيز آفت و اين قدرت، آفت

يابد كه آن را به عنوان يكي از اسـماي مهـم    قدرت، از قدرت، تلقي جديدي مي
كوشد خود را به اسماي حسناي الهي آراسته سازد. براي خـداي   خدا دانسته، مي

شدن بـه اسـم    دن يعني آراستهرسي قادر، بنده عاجز مطلوب نيست؛ پس به قدرت
تـر،   حق است. اين رويكرد، همه رويكردهاي علوم سياسـي و در قلمـرو وسـيع   

آورد.  ها را به ارمغـان مـي   كشاند و تغيير در آموزش علوم انساني را به چالش مي
گونه متصور شود كـه نوشـته حاضـر يـك امـر       كنندگان اين شايد به ذهن مطالعه

هـاي   ه است؛ ولي بايد توجه داشت كه حتـي در ذهـن  آرماني است و آرمانگرايان
ساده، عملكرد يك موحد با غيرموحد در هيچ حوزه علمي يكسان نيسـت؛ زيـرا   

هاي فراوان و محسوسي  هايي كه دارند، متفاوت است. براي اين ادعا مثال نگرش
تـوان بيـان كـرد؛     هاي مختلف فني و علمي و حتي هنري مي از معماري تا رشته

انـد؟ هرگـز چنـين     يا يك هنرمند موحد با غيرموحد در ارائه هنـر يكسـان  مثلاً آ
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هاي  ها از اختلاف كنُش و واكنش بيني نبوده، نيست و نخواهد بود. اختلاف جهان
آورد و بايد توجه كرد كـه اخـلاق در ذيـل عرفـان      اجتماعي و سياسي سر درمي

قـي تـوان خـود را از    هـاي اخلا  قرار دارد و در مرتبه بالاي عرفان، هرجا گـزاره 
ها را جبران كند. مقصود ما از عرفان، عرفان  تواند آسيب دست بدهند، عرفان مي

هـاي علمـاي    است و در مباحث كلاسيك و عرفـان نظـري، نوشـته    اهل بيتي
  اسلام و دانشمندان دانش عرفان مد نظر است.

  . سياست از نگاه انديشمندان بزرگ4
انديش سياسي، سياست را براي نيل بـه   ن ژرفهمه انديشمندان بزرگ و فيلسوفا

دانند: برخي براي رسـيدن بـه سـعادت؛ برخـي بـراي فضـيلت و        امر خاصي مي
گروهي براي رسيدن به خير؛ ولـي در عرفـان سياسـي بـراي رسـيدن بـه خيـر،        

كند كه شايد بيشتر دانشمندان سياسي راهكاري كه عرفـان   هايي را ارائه مي گزاره
ديـده بگيرنـد و بـه دور از ذهنشـان باشـد و قابـل تطبيـق بـر         دهـد، نا  ارائه مـي 

راهكارهاي موجـود نداننـد و مفـاهيم عرفـاني را دور از واقعيـت تلقـي كننـد؛        
گونه مفـاهيم در   مفاهيمي همچون اخلاص، عبادت، مواظبت بر طاعات و از اين

ر رساند. در امور سياسي نيز همـين مفـاهيم د   عرفان، آدمي را به خير مطلوب مي
توانـد بـه خيـر     هاي متعلق به سياست را مي واقع دولت و حكومت و همه حوزه

مطلوب خود برسانند. البته اين توانايي فقط در عرصه سياسـي نيسـت، بلكـه در    
  گونه آمده است: اين شرح مقدمه قيصريهمه اضلاع زندگي است. در 

عبادت حق از روي خلوص و مواظبت بـر طاعـت و اوامـر الهـي تـوأم بـا       
گردد  نمايد و قلب به نور حق منور مي موفقيت، در انسان نورانيت ايجاد مي
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شود. نتيجتاً حقـايق ملـك و ملكـوت بـر بـاطن       و داراي بصيرت معنوي مي
شود. روح انساني تا به كدورت خـود بـاقي اسـت و     وجود انسان افاضه مي

ور منغمر در عالم طبع است، تا سالك از منازل و مراتـب طبـع و نفـس عب ـ   
شـود و از علـوم صـافي و معـرّا از      ننمايد، ابواب خيـر بـر او گشـوده نمـي    

  ).44، ص1375نمايد (آشتياني،  كدورت استفاده نمي
هاي سياسـي داشـته باشـد.     تواند آثار فراواني در عرصه مفاهيم يادشده مي

اي به  اند كه اهميت ويژه البته به شرط اينكه به كار گرفته شوند. همين مفاهيم
دهند. با همه اهميتي كه فلسفه سياسي، انديشـه سياسـي و    يشه سياسي مياند

هاي ديگري از علوم سياسي دارند، در حقيقت، اهميت عرفان سياسي  گرايش
هاي يادشـده زيـادتر نباشـد، كمتـر نخواهـد بـود. بسـياري از         اگر از گرايش

هايي كه در قلمـرو سياسـي و در حـوزه صـاحبان قـدرت       ها و نگراني چالش
وجود دارد، در عرفان سياسي يا نخواهد بود و يا به حـداقل خواهـد رسـيد؛    

هايي كه از استبداد، ديكتاتوري، سوء استفاده از قـدرت، خيانـت    مانند نگراني
به ملت و دستبردزدن به منابع مالي و... در عرفان سياسي، انسان كامـل را بـا   

نشانند.  رم قدرت ميشمرند، در رأس ه هاي عرفاني كه برايش مي همه ويژگي
در واقع، مشروعيت حاكميت و مشروعيت استفاده از قدرت و تصرف در آن 

كنـد و   داند و عارف كامل را داراي ولايت معرفي مي را از آن انسان كامل مي
اين تلقي امري اعتباري نيست، بلكه يك واقعيت است؛ يعني اگر نظام تشريع 

هماهنگ باشند، ولايـت از آنِ انسـان    را در وفاق نظام تكوين بدانيم و هر دو
انـد و بايـد    كامل خواهد بود؛ زيرا صاحبان ولايت تكويني، واصلان بـه حـق  

قدرت در اختيار آنـان باشـد تـا وحـدت حـاكم در نظـام تكـوين در حـوزه         
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سياست نيز بروز و ظهور داشته باشد. بايد دقت كرد كه با تعويض يك حاكم 
هاي  ها و چالش آن حاكم، مسائل، آسيب كردن يك عارف به جاي و جايگزين

شود، بلكه بايد ادبيـات عرفـاني و فضـاي معنـوي      به وجودآمده، برطرف نمي
  برآمده از عرفان يادشده در همه ابعاد سياسي جاري شود.

  هاي سياسي . ريشه بحران5
يـابي كنـيم، بـه عـواملي      هاي سياسي و اجتماعي ريشـه  اگر در بسياري از بحران

يافت كه يكي از عوامل مهم به دليل عدم هماهنگي اين دو نظـام   دست خواهيم
خواهد بود. در بعضي از امـور، نتيجـه عـدم انسـجام و وحـدت ميـان دو امـر،        

هاي سياسي و اجتماعي است؛ مانند عدم هماهنگي دل با زبان و يا ظـاهر   آسيب
 هـاي فـردي، اجتمـاعي و سياسـي     با باطن كه محصول اين عدم هماهنگي، نفاق

تواند سياسـت   خواهد بود. عدم هماهنگي ولايت تكويني با ولايت تشريعي، مي
هـاي   هاي جدي مواجه كند. به نظـر نگارنـده، امـروزه همـه بحـران      را با چالش

هاي اين  گيرند. اگر مصداق ها سرچشمه مي سياسي در جهان از همين ناهماهنگي
د تجزيه و تحليـل قـرار   هاي آن دو را مور دو عرصه را دنبال كنيم و همه ويژگي

توان به درون و بـاطن   دهيم، تحقيق بسيار مفيدي خواهد شد. براي هماهنگي مي
عرفان ـ اگر شكافته شود ـ به علن ابعاد سياسي آن ديده خواهد شد؛ زيرا معناي   
لغوي عرفان به معناي شناخت، معرفت و كسب آگـاهي عميـق اسـت و معنـاي     

ي حسناي او، شناخت صفات خداونـد و  اصطلاحي آن شناخت خداوند و اسما
گـردد و نيـز مباحـث انسـان كامـل و       همه مباحثي كـه مسـتقيم بـه خـدا برمـي     

خودشناسي است. اگر همه مباحث عرفاني بـه معنـاي واقعـي آن طـرح شـود و      
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ماند. طاغوت همه را  شناخت مطلوب حاصل آيد، ديگر جايي براي طاغوت نمي
هـاي سياسـي،    كند. بعضي از نظام عوت ميبه خود و عارف همه را به خداوند د

محـور باشـند؛ ولـي بـا رويكـرد عرفـاني        همه همتشان بر اين است كـه قـدرت  
ديـدن و ميـان ايـن دو نظـام،      محور و نظام سياسي را در جهت نظام آفرينش حق

هـاي عـارف،    پيوند ايجـادكردن، همـه همـت عـارف اسـت؛ بنـابراين سياسـت       
  محور. محور خواهد بود، نه قدرت هدايت

اش و  مدار كيست؟ كسي است كه عرفانش در خدمت سياست عارف سياست
اش در خدمت عرفانش باشد، در غير اين صورت يا عارف خواهد بـود   سياست

يابـد. ايـن دو بـا     مدار؛ عرفان سياسي فقط با پيوند اين دو تحقق مي و يا سياست
و سياسـت   رويكرد عرفان سياسـي از يكـديگر منفـك نخواهنـد بـود و عرفـان      

نخواهيم داشت. اين دو از جهت مفهـومي، جـدا از يكديگرنـد؛ ولـي از جهـت      
خارجي و عيني، متحدند و هيچ دوگانگي را برنخواهند تابيد. نمونه آشـكار ايـن   

  بود كه معنويت را در جامعه جاري و ساري كرد. ادعا، پيامبر اكرم
در رأس هرم قدرت، اند. اگر  گذاران و صاحبان قدرت ها بر دين سياست ملت

عرفان و معنويت باشد، خواسته و ناخواسته به جامعه نيز سرايت خواهـد كـرد؛   
همچنين اگر معكوس باشد، عكس معنويت به جامعه جاري خواهد شـد. بـراي   

و  ، داوود، سـليمان ، عيسـي هاي حضرات موسي هاي قرآني، دولت دولت
هـاي نمـرودي،    توان دولـت  توان نام برد و در عدم هماهنگي مي را مي محمد

هـا را مثـال زد؛ ولـي در زمـان      ها و يزيـدي  ها، معاويه فرعوني، قاروني، ابوجهل
هاي فراواني براي عدم هماهنگي وجود دارد كه به طور كـلان مثـل    معاصر، مثال

هاي ماركسيستي، ليبراليستي و طالباني و در وفاق اين دو نظام مثل دولـت   دولت
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است. اگـر جنـگ هشـت سـال      ش حاكميت امام راحلولايي كه مصداق بارز
  رسد، به دليل هماهنگي يادشده است. شود و با سربلندي به پايان مي اداره مي

وقتي موضوع تحقيق، رويكرد عرفاني به خدا و اسـماي او و نيـز بـه انسـان     
كامل است، اهميت موضوع را نيز به دنبال دارد. در واقع موضوع تحقيق در مقام 

تواند  گونه تبيين كند كه عرفان سياسي مي كه سياست را الهي كرده، اين اين است
هاي علوم سياسي باشد و اگـر درسـت پيگيـري شـود،      به عنوان يكي از گرايش

تواند موضوع، مسائل و رويكرد علوم سياسي را تغيير دهد؛ زيرا اگر فيلسوف  مي
تواند كامل شاهي  مي شاهي عمري سايه خود را بر اين دانش گسترانده بود، حالا

  و كامل محوري جايگزين آن شود كه يك جايگزين بهتر است.

  . عرفان سياسي؛ زبان مشترك جهانيان6
تواند زبان مشترك همه جهانيان باشد. سياست جهـاني يـا بـار     عرفان سياسي مي

فرهنگي آن فقط با زبان عرفاني ممكن خواهد بود؛ زيرا همه در ديني كه هستند، 
هـاي بـزرگ در    گرايش دارند، به خصـوص در زمـان معاصـر، جريـان     به عرفان

) مورد توجـه  1384) و يا عرفان مسيحي (فانينگ، 1385عرفان يهودي (گرشوم، 
محققان و پژوهشگران است. اگر با رويكرد عرفان به سياسـت پرداختـه نشـود،    

ن سياسيون دنياي عرفان را در حصر خود درخواهند آورد. بهترين شـاهد بـر اي ـ  
هاي نوظهور هندي، اروپـايي، آمريكـاي مركـزي، آمريكـاي لاتـين و       ادعا عرفان

هـاي يادشـده مـورد تحقيـق قـرار       جنوب شرق آسياست. وقتي هريك از عرفان
گيرند، بعضي از آنهـا در صـهيونيزم ريشـه دارنـد و ابـزاري در دسـت نظـام         مي

انقلاب شكوهمند  شمولي برخوردار است؛ ولي با اند. عرفان، از زبان جهان سلطه
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شمولي اهميـت   ـ اين زبان جهان  خمينياسلامي به رهبري عارف فرزانه ـ امام  
  بيشتري يافت و معنويت با ماديت و مباحث عرشي با فرشي پيوند خورد.

، عرفان و به خصوص محتواي آن را در مسائل نظامي، جنـگ، امنيـت،   امام
ري از رويكردهـاي سياسـي   سياست داخلي و خارجي جاري كرد؛ بنابراين بسـيا 

، با زبان سياسي صرف منهاي عرفان، قابل تجزيه و تحليـل نخواهـد بـود؛    امام
، براي كساني كه با منطق ماديت نفس »خرمشهر را خدا آزاد كرد«گويد  اينكه مي
كشند، قابل درك نخواهد بود و يا برخورد امام بـا سـران دنيـا و     اند و مي كشيده
كند كه هدفي ماوراي اين عـالَم دارد.   نويسد، ثابت مي مي چفگوربااي كه به  نامه
پيشگان و رساندن دست عبـد   در مقام رهاندن مردم ستمديده از دست ستم امام

  به دست حق بوده است.
اگر بر مسند رهبري نشست، همه آنها بهانه است و هدف، خدا خواهد بـود؛  

  دهد. ار ميهاي ديگر را در ذيل خود قر سپس اين هدف، همه هدف

 . عرفان سياسي7

ناچـاريم يـك سـري مفـاهيم مـرتبط را      » عرفان سياسـي «براي تبيين موضوع 
تعريف كنيم؛ مفـاهيمي همچـون عرفـان، سياسـت، علـوم سياسـي و فلسـفه        

هاي متعدد،  سياسي، در ذيل هر مفهوم نشان داده خواهد شد. در ميان تعريف
كه عرفان را به دور از سياسـت  هيچ تعريفي براي مفاهيم يادشده نيامده است 

تــوان از  بدانـد، حتــي برداشــت ناســازگاري عرفــان بـا سياســت را نيــز نمــي  
  شده استنباط كرد. هاي ارائه تعريف

شده در لغـت و يـا در اصـطلاح     مدعيان ناسازگاري يا بايد از مفاهيم تعريف
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بـا   استنباط كنند، در حالي كه چنين چيزي وجود ندارد و در تعريف خود عرفان
اي نشده است كه عرفان بايـد بـه    هاي آن اشاره توجه به همه مقومات و شاخصه

اند عرفان دور از سياست اسـت   دور از جامعه و سياست باشد. كساني كه مدعي
و ارتباطي ميان سياست و عرفان نيسـت، دليلـي از معـاني لغـوي و اصـطلاحي      

اند و بـه قضـاوتي    ديده مفاهيم يادشده در دست ندارند، بلكه بخشي از عرفان را
هـاي عرفـاني    اي از معرفت اند؛ وگرنه اگر عرفان را منظومه سطحي دست يازيده

مورد مطالعه قرار داده، به عنوان دانش عرفان مورد مطالعه قرار دهند، نـه اينكـه   
سليقه يك عارف را تحقيق كنند و سپس سليقه آن را به عرفان نسبت دهند، اين 

  هد بود.كار، كاري علمي نخوا
شايان ذكر است، هدف از تعاريف مفاهيم يادشده، خـود تعريـف از جهـت    

بودن يا نبودن نيست، بلكه هدف اصلي اين است كه منتقدان را مـورد توجـه    تام
گونـه تضـاد يـا     شـده هـيچ   هـاي ارائـه   قرار دهيم و يادآور شويم كه در تعريـف 

بـه تعـاريف از بـاب     شود. پـرداختن  ناسازگاري ميان سياست و عرفان ديده نمي
ناچاري است؛ زيرا هدف و مقصود اصلي نيستند؛ بـر ايـن اسـاس، بـه تعـاريف      

پردازيم تا نشان دهيم اصـطلاحات رايـج در علـوم سياسـي و      مفاهيم يادشده مي
دانش عرفاني، در مقام نفي يكديگر نيستند؛ زيرا تضاد و ناسازگاري دو دانـش ـ   

مفهـوم دو دانـش باشـد يـا در مصـداق و در      گونه كه ياد شد ـ يا بايد در   همان
خارج؛ در حالي كه نه در مقام مفهوم و نه در مصـداق، تضـادي ميـان عرفـان و     

اند، بايد در دو حوزه يادشده  شود. كساني كه مدعي ناسازگاري سياست ديده نمي
  ادعاي خويش را به اثبات برسانند.
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  . عرفان در لغت و اصطلاح8
  نويسند: ي عرفان، ميكاوان در معناي لغو واژه

 به كسر اول در لغت به معناي شناخت و دانسـتن بعـد از نـاداني و شـناختن و    

معرفت حق تعالي است و به مفهوم خاص يافتن حقايق اشياء به طريق كشـف  
هاي عرفان است. تصـوف   و شهود است و به اين جهت، تصوف يكي از جلوه

منبـع عرفـان سرچشـمه    يك نحله و طريقه سير و سلوك عملـي اسـت كـه از    
تري است كه شامل تصوف و سـاير   گرفته است؛ اما عرفان يك مفهوم عام كلي

شود. به عبارت ديگر، نسبت ما بين تصـوف و عرفـان، بـه قـول      ها نيز مي نحله
وجـه اسـت. گـاهي كلمـه عـارف را در معنـاي        منطقيان، عموم و خصوص من

انـد. در كتـاب    ل كـرده تـر از لفـظ درويـش و صـوفي اسـتعما      تر و عالي فاضل
 شيخ ابوسعيد ابـوالخير به  خواجه امام مظفر قوقاني«آمده است:  اسرارالتوحيد،
ات نگويم، درويشت هم نگويم، بلكه عارفت گويم بـه كمـال،    گفت كه صوفي

بعضي عرفان را جنبه علمـي و ذهنـي   ». گفت: آن بود كه او گويدابوسعيد  شيخ
ــه علمــي ع  ــد و تصــوف را جبن ــان (تصــوف دانن ــين،  ر.ك:رف ، 2، ج1376مع

  ).95، ص8، ج1382/ گوهرين،  2292ص
  گويد: مي الدين كبري نجم

مسلمان است و اهل قبض و بسط مؤمن موقن اسـت و صـاحب    خائف راجي
انس و هيبت عارف و در عرفان، سه در سـه اسـت و صـاحب انـس و هيبـت      

فـان  عارف و در عرفان سـه درجـه اسـت: عرفـان عامـه، عرفـان خاصـه و عر       
هاي ظاهر است و عرفـان   الخاص. عرفان عامه، استدلال به آيات و نشانه خاص

خاصه، استدلال به آيات ظاهر و باطن است كه همـان ايمـان و ايقـان باشـد و     
ها بر آيـات اسـت و آن    الخاصان، استدلال به ناصب آيات و نشانه عرفان خاص
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ه آنـان او را بـه چيـزي    چيز را بدان شناسند، نـه آنك ـ  عرفان اتقان است كه همه
شناسند و مثال اين سه، چون چشمه و دريا و جوي آب است؛ چـه كسـي كـه    

داند كه آن ممتد است و از جايي جاري است و به جـايي   جوي آب را بيند، مي
داند كـه آن مـثلاً    ريزد. اين دانايي عرفان است، منتها عرفاني ناقص، چه نمي مي

ن و براي دانستن آن، پـي جـوي را بگيـرد و    به اندازه جوي است يا بيشتر از آ
برود تا آنجا كه جوي به دريايي وصل شود كه ممد اين جوي آب اسـت و آن  
را بزرگ شمارد، جز آنكه گويد اين درياي عظيمي كه ممد جوي است، اگـر از  
جنس جوي باشد، محدود است و عظمت بحر دليل است بر عظمت ممد. ايـن  

بيند كه ممد درياست يا بـالاتر از آن   چه هنوز نمي نيز عرفاني است؛ اما ناقص،
اي  است و يا كمتر از آن و پيوسته در طلب ممد دريا رود تا برسد به سرچشمه

ها و درياهـا را   ها از آن است. آن وقت است كه جوي كه وجود درياها و جوي
  شناسد.

يـا  مقصود آن است كه هر عرفاني به اندازه خود موجب شوق و محبت شود و 
آنكه طالب را در شوق و محبت فنا كند، چه عرفـان مقتضـي وصـف اسـت و     
محبت وصف را فنا نمايد؛ چون موصوف از صـفت و ثمـر فـاني شـد، كمـال      

  ).95، ص8، ج1382عرفان است در شوق و محبت ... (گوهرين، 

  . مفاهيم مقوم در تعريف عرفان9
قايق به طـور كشـف   رسيدن به ح«، »معرفت حق«، »شناخت«در تعريف عرفان، 

تقسيم عرفان به عامـه، خاصـه و   «، »بودن عرفان نسبت به تصوف اعم«، »شهودي
يك از اين مفـاهيم بـه كـار     و مانند اين مفاهيم آمده است. كدام» الخواص خاص

يـك! چـه بسـا     رفته در عرفان، با سياست مخالف است؟ در واقع بايد گفت هيچ
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ي هرچه آگاهي و معرفـت بـالاتر باشـد،    همخواني نيز دارد؛ زيرا از جهت معرفت
  تر و استوارتر خواهد بود. تر، دقيق پرداختن به امور سياسي راحت

هاي جدي در امور سياسي، جهل و ناآگاهي بـه طـور مطلـق،     يكي از چالش
هـاي اجتمـاعي و فرهنگـي و نيـز در      هاي سياسي و چه در عرصه چه در عرصه

كند و آن هم  سترش معرفت كمك ميشناسي است. عرفان به گ هاي جهان عرصه
در نهايت و اوج معرفت اين كمك بـر سياسـت اسـت، نـه دورشـدن از آن. در      

هـاي ديگـري كـه در اصـطلاحات عرفـاني بـه        نتيجه در اين تعريف و تعريـف 
اي را دريافت كه با سياسـت مخالفـت داشـته     توان نكته سياست شده است، نمي

خـوردن دارد، اينكـه در همـه     افسوسباشد. چيزي كه مايه تأسف است و جاي 
كنـيم از   كنيم، بلكه سـعي مـي   گاه به ظواهر بسنده نمي امور زندگي و دنيايي هيچ

هاي زيـرين آن   يابي كنيم. در سياست نيز بايد با لايه باطن آن سردرآوريم و ريشه
آشنا شويم؛ يعني سياست نيز يك بعد ظـاهري دارد و يـك بعـد بـاطني. بـاطن      

  توان از مسير عرفان شناسايي كرد. يسياست را م
هــايي كــه در  دربــاره معنــاي اصــطلاحي عرفــان بايــد گفــت در تعريــف

شـود.   هاي عرفاني از عرفان شده است نيز تضادي با سياست ديده نمـي  كتاب
  گويد: در اين باره مي قيصري

المبـدأ   فحده هوالعلم باالله سبحانه من حيث اسمائه و صفاته و مظاهره و احوال«
الذات الاحدية و  العالم و بكيفية رجوعها الي حقيقة واحدة هي والمعاد و بحقايق

القيـود الجزئيـة و    النفس عـن مضـايق   معرفت طريق سلوك والمجاهدة لتخليص
  :»الاطلاق والكلية اتصالها الي مبدأها و اتصافها بنعت

تعريف عرفان، علم به خداونـد سـبحان از حيـث اسـماء، صـفات، مظـاهر او،       
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حوال و احكام مبدأ و معاد است و نيز علم به حقايق عالم و نحـوه رجـوع آن   ا
به حقيقت واحدي كه ذات احدي است و شناخت راه سـلوك و تـلاش بـراي    
رهايي نفس از تنگناهاي قيود جزئـي و در نهايـت، وصـول بـه مبـدأ نفـس و       

  ).7، ص1381پيدايش وصف اطلاق و كليت براي آن (قيصري، 
توان به چهار دسته تقسيم كـرد:   ، مسائل عرفان را مييصريقبراساس تعريف 

. بيـان ظـاهر   2چگونگي پيدايش كثرت (ربط عالم به حق و سير نزولـي آن)؛   .1
. بيان چگونگي بازگشت كثرت بـه وحـدت (سـير صـعودي     3اسماء و صفات؛ 

  . چگونگي بازگشت (سلوك).4عالم)؛ 
در واقع، دو مسئله اساسـي   مورد چهارم به عرفان عملي مربوط است. عرفان

  ».. موحد كيست؟2«؛ ». توحيد چيست؟1«كند:  را بحث مي
  ، موضوع علم عرفان اعم موضوعات دانسته شده است:تمهيدالقواعددر 

العلم المبحـوث عنـه هاهنـا لمـا كـان هـوالعلم الالهـي الـذي هـو           فاعلم، انّ«
ت مفهومـاً، بـل   الموضـوعا  العلوم مطلقاً، يجـب ان يكـون موضـوعه اعـم     أعلي
المفهومات حيطةً و شمولاً و ابينها معني و أقدمها تصوراً و تعقلاً، لمـا تُقـرِّر    اتم

الموضوع و شمول حيطته، فالعلم انّما  البرهان أنّ علوالعلوم بحسب عموم في فنّ
يكون اعلي مطلقاً اذا كان موضوعه أعم مطلقاً بالنسـبة الـي سائرالموضـوعات،    

  :»العلوم من جزئياته ات جميعحتي تكون موضوع
رود؛ پـس   ترين علـوم بـه شـمار مـي     مباحث عرفان كه علم الهي است، از عالي

موضوع آن بايستي اعم موضوعات از حيث مفهوم و بلكـه از حيـث قلمـرو و    
شمول و آشكاري و نيز از حيـث تصـور و تعقـل اقـدام از سـاير موضـوعات       

علو و بلنـدمقامي علـوم بـه حسـب     اند:  باشد؛ چون در مباحث منطقي گفته مي
باشد. هر علمي كه موضوع آن  اهميت موضوع آن علم و به اعتبار قلمرو آن مي
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اعم باشد، آن دانش داراي علو مقام خواهد بود، نسـبت بـه سـاير موضـوعات     
ها از جزئيات آن علم خواهد بود. طبـق   علوم، تا آنجا كه موضوعات همه دانش

ياسي از جزئيات موضوع دانش عرفان خواهد بود اين تعريف، موضوع دانش س
تنها تضادي ميان عرفان  )؛ پس طبق اين تعريف، نه51ـ50، ص1424التركه،  (ابن

  و سياست وجود ندارد، بلكه رابطه كل و جزء دارند.
جـوادي   ر.ك:اند ( ، تعريف يادشده را به تفصيل شرح دادهعلامه جوادي آملي

له نيـز مـدعاي ايـن تحقيـق      ز شرح معظم). ا167ـ146، ص1، ج1387آملي، 
  شود. اثبات مي
پـردازان ديگـر دانـش عرفـان وجـود دارد كـه        هاي ديگري از نظريـه  تعريف

 فارض مقدمه قيصري بر تائيه ابنگنجد؛ مانند  پرداختن به همه آنها در اين مجال نمي
  و... . قونوي، الدين عربي محيو نيز در آثار 

يك از تعاريف، ايهام يا تصـريحي بـر    كه در هيچتوان ادعا كرد  به جرأت مي
النـاس علـي ديـن    «مخالفت عرفان با سياست نشده است، بلكه با توجه به اينكـه  

االله در عرفان عملي و شـناخت االله در عرفـان نظـري،     هستند و سير الي» ملـوكهم 
طلبد كه در محـيط امـن صـورت بگيـرد و حكومـت، امنيـت را بـه ارمغـان          مي
توان ميان عرفان و سياست، تعامل و ارتباط برقرار كرد؛ ولي  نابراين ميآورد؛ ب مي

نظر ما فراتر از اين است؛ زيرا اين تحقيق بر آن است كـه خـود عرفـان توانـايي     
ســازي سياســي، رهبــري جامعــه و مــديريت در ســطح كــلان را دارد و  جريــان
نظري است؛  منصب چنين مديريتي، انسان كامل است كه مبين آن، عرفان صاحب

هايي دارد؟ داراي چـه اثـري اسـت؟     يعني اينكه انسان كامل كيست؟ چه ويژگي
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دانايي و توانايي آن تا چه اندازه است و داراي چه مقامي است؟ همه اين مـوارد  
  شوند. در عرفان، تعريف، تبيين و تعيين مي

  . تعريف برگزيده عرفان10
لامه جعفري ارائه داده است و ما تعريف ما از عرفان اسلامي، تعريفي است كه ع

بر  "من انساني"عرفان اسلامي، گسترش و اشراف نوراني «ايم:  آن را اختيار كرده
االله منتهي  در جاذبه كمال مطلق كه به لقاء "من"جهان هستي به جهت قرارگرفتن 

  ).21تا]، ص (جعفري، [بي» گردد مي
مانـد و شـريعت،    باقي نميبا اين تعريف، ميان مذهب و عرفان كمترين تفاوتي 

نمايد كه انبياي عظـام، اوصـيا، حكمـا و     طريقت و حقيقت اشَكال، يك حقيقت مي
  گونه سروده است: در اين باره اين اقبالاند.  عرفاي راستين، همه مبلغان و مفسراّن آن
  تا كه آگـه گردد از خود جـان پاك  چيست دين؟ برخاستن از روي خاك

  جذب كوي حق شود او سينه چاك  د جـان پاكچونكه آگـه گردد از خو
  )21(اقبال لاهوري، به نقل از عرفان اسلامي علامه محمدتقي جعفري، ص

در اينجا بايد تعريف سياست را در كنار عرفان يادآور شـويم كـه برآينـد آن    
  دو، تعريف عرفان سياسي خواهد بود.

  . تعريف مختار از سياست11
ديريت و توجيـه مـردم جامعـه بـه سـوي      سياست انساني، عبـارت اسـت از م ـ  

هاي مادي و معنوي آنان؛ هم در قلمرو فـردي و هـم در قلمـرو     ترين هدف عالي
  ).105تا]، ص حيات اجتماعي (جعفري، [بي
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  آيد: تعريف عرفان سياسي از تلفيق اين دو تعريف به دست مي
 عرفان سياسي تبيين و گسترش و اشراف نوراني مايي انسـاني بـه جهـت قـرار    

شوند و راهبـري و   گرفتن همگان در جاذبه كمال مطلق كه به لقاء االله منتهي مي
هاي مادي و  ترين هدف مديريت و توجيه و تفهيم مردمان جامعه به سوي عالي

معنوي هم در قلمرو فردي و هم در قلمرو حيات اجتماعي و جهاني. در نتيجه 
شود. البتـه   تعريف مي سياست در منزل، كشور و روابط بين الملل جهان شمول

تـوان بـه تعـابير     ادعا بر اين نيست كه اين تعريف نهايي و تام است، بلكـه مـي  
  ديگر نيز تعريف نمود ولكن براي بيان مقصود ما كافي است.

  )Polities. سياست (12
هـا يـا سـاير     به عنوان يك مفهوم عام، اعمال هنر يا علم هـدايت و اداره دولـت  

آميـز اسـت. در    عريف سياست و شايد هم لزوماً منازعهواحدهاي سياسي؛ ولي ت
در نظر گرفته شـود،  » سياسي«هايي از حيات اجتماعي بايد  اين باره كه چه جنبه
ويـژه ـ ولـي نـه      اي وجود دارد؛ در يك طيف، بسياري (به اختلاف قابل ملاحظه

 هاي ؛ يعني ويژگي»شخص، سياست است«كنند كه  ها) تأكيد مي فقط ـ فمينيست 
اي ـ مانند رابطه ميان يك مرد و   تواند در هر نوع رابطه اساسي حيات سياسي مي

تـري بـراي    يك زن ـ يافت شود؛ ولي كاربرد عاميانـه آن قلمـرو بسـيار محـدود     
شـود كـه سياسـت     كند؛ به عنوان مثال، غالباً چنين فرض مي سياست پيشنهاد مي

ن رقابت حزبي باشد دهد و بايد متضم فقط در سطح حكومت و دولت روي مي
... پديده سياست به لحاظ زمان و مكان، بيشتر به انواع خاصي از جوامـع نسـبتاً   

شمارند، محدود است. اينكـه   گرا كه بحث تقريباً آزاد را مجاز مي ليبرال و كثرت



  

 

196  

قد/
ب ن

كتا
 

رام
به

 
 دلير

قده
ن

  اي 

ها مانند ورزش، هنر يا زندگي خـانوادگي، بخشـي از    اي از فعاليت بگوييم عرصه
ه سياست نـدارد، طـرح نـوع خاصـي ديـدگاه سياسـي       سياست نيست يا ربطي ب

درباره آن است؛ يعني در واقع نبايد در هـر برنامـه جـاري كـه سياسـي قلمـداد       
داشـتن مسـائل از برنامـه سياسـي      شود، مورد بحث قرار گيرد. البته دور نگـه  مي
  تواند راه بسيار مؤثري براي بررسي آنها به نفع خود شخص باشد. مي

، هيچ قيـد و بنـدي بـر    »هنر و علم حكومت«ست؛ يعني تعريف سنّتي سيا
هـايي   گـذارد؛ چـون بـر ايـن نكتـه كـه چـه فعاليـت         سر راه كاربرد آن نمـي 

شود، هيچ اجماعي وجود نداشـته اسـت. آيـا     هاي حكومت قلمداد مي فعاليت
حكومت به دولت محـدود اسـت؟ آيـا سياسـت در كليسـا، صـنف، ملـك و        

  خانواده جريان ندارد؟
توان دو پرسش آزمايشي اساسي درباره مفهوم سياست مطرح  باره ميدر اين 

ها نيز سياست دارنـد؟ دوم، آيـا ممكـن     كرد: نخست، آيا مخلوقاتي به جز انسان
  است جوامع بدون سياست وجود داشته باشند؟

كردنـد مخلوقـات    از دوران كلاسيك به بعد، برخي از نويسـندگان فكـر مـي   
حشـرات  «زنبورهـا را   پور كـاس نيمه قرن هفدهم،  ديگر نيز سياست داشتند: در

 مـور هايي ـ قبل و بعد از زماني كـه    خواند. به همين ترتيب تلاش» پرنده سياسي
را بـدون سياسـت   » تخيلـي «اصطلاح را باب كرد ـ وجود داشته است تا جوامع  

معمولاً آن اسـت كـه چنـين    » اتوپيا؛ يعني ناكجاآباد«عنوان كنند، معناي اين نكته 
  اي قابل تصور است؛ ولي در عمل، غيرممكن است. جامعه

هاي عمده مدرن ممكن اسـت ايـن باشـد كـه سياسـت فقـط        يكي از ديدگاه
رود كه به بر قـراري ارتبـاط    ها يا دست كم آن موجوداتي به كار مي درباره انسان
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جهت به بيان اظهارات، طرح اصـول، اسـتدلال و مخالفـت     نمادين قادرند؛ بدين
دهد كه مردم درباره توزيـع دلايـل اخـتلاف     ازند. سياست جايي روي ميپرد مي

هايي براي حـل چنـين اختلافـاتي در اختيـار      نظر داشته باشند و دست كم رويه
دارند. بدين ترتيب سياست در حالت طبيعي وجود ندارد؛ يعني جايي كـه مـردم   

من نسبت بـه  « كنند و به جاي آنكه بگويند عليه يكديگر و به نفع خود جنگ مي
، در موارد ديگـر  »من آن را از آنِ خود خواهم كرد«زنند  ، فرياد مي»آن حق دارم

نيز كه بر سر حقوق و وظايف يك جامعـه توافـق واحـد و كامـل وجـود دارد،      
توان اعتراض كرد كه اين تعريف حضور يـا   خورد. البته مي سياست به چشم نمي

يعنـي آيـا مـردم قواعـد موجـود را      غياب سياست را به ويژگي مشروط آگاهي؛ 
را بپذيرد، باز » اختلاف پنهان«سازد. اگر انسان تعبير  پذيرند يا خير، وابسته مي مي

  .)635، ص1381لين،  (مكهم محدوديتي براي قلمرو سياسي وجود ندارد 

  . مفاهيم كليدي در تعريف سياست13
مفـاهيم كليـدي   تعريف مذكور، در اصطلاح علوم سياسي بود. در اين تعريف، 

هـا، قلمــرو سياســت مطلــق   همچـون اعمــال هنــر، علـم هــدايت اداره دولــت  
اند، هنـر و علـم حكومـت، محـدوديتي بـراي       موجوداتي قادر بر ايجاد روابط

قلمرو سياست وجود ندارد و از اين قبيل مفاهيم. جايي كه حيوانات، سياسـت  
 ـ دارند ـ مثل زنبور عسل و حشرات ـ آيا مي   ش عرفـان و عرفـا   توان گفت دان

تواند باشـد؟   سياست ندارند؟ آيا اين به جز بدبيني و ناداني، چيزي ديگري مي
ها دارد؛ زيرا شرافت علوم به موضـوعات آن   عرفاني كه شرافت به ساير دانش

توان يافـت؛   تر از موضوع عرفان نمي علوم است. ميان علوم، موضوعي شريف
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و و نيز انسان كامـل اسـت. اشـرف    زيرا موضوع، عرفان خدا، اسما و صفات ا
ها يعني عرفا را به جاي اينكه در رأس هرم امور سياسـي   علوم و بهترين انسان

شود كه اينها سياسـت ندارنـد و آنـان را از     قرار دهيم، به طور سلبي شنيده مي
تـرين حيوانـات    كشانيم. اصلاً جايي كـه كوچـك   رانيم و به انزوا مي جامعه مي

ها سياست ندارند؟ سياسـت   ترين انسان توان گفت بزرگ مي سياست دارند، آيا
اند؛ آيا هادياني بهتـر از عرفـا سـراغ داريـم كـه بتواننـد        را علم هدايت دانسته

  بشريت را به خير و سعادت رهنمون سازند؟
قابل توجه اينكه در تعريف يادشده، تصريح شده است كـه سياسـت در هـر    

بطه عرفان با امور ديگر نيـز سياسـت وجـود    اي وجود دارد؛ پس در را نوع رابطه
آيـد كـه    دارد. در نتيجه از تعريف اصطلاحي سياست نيز چيزي بـه دسـت نمـي   

دانش عرفان را از سياست برحذر كند و يا ادعاي نداشتن سياست بـه قشـري از   
ها را داشته باشد. تعريف يادشده تعريف اصطلاحي در  مردم و يا دانشي از دانش

انـد. همچنـين مگـر     . خود عرفا نيـز سياسـت را تعريـف كـرده    علم سياست بود
سياست چيست كه عرفا و بالاتر اينكه دانش عرفان بيگانه از سياست باشـند. مـا   

كنـد؛ چـرا از    دانيم عرفان، دانشي است كه به سـعادت حقيقـي رهنمـون مـي     مي
نـدهيم.  هايي كه دارد استفاده نكنيم و چرا خود را ترقي  هاي آن و برنامه رهنمون

هاي گوناگون آمده اسـت؛ بـه    سياست در بعضي از اصطلاحات عرفاني به شكل
  آورد: چنين مي شيخ روزبهان،از  فرهنگ نوربخشعنوان مثال، 

هرگاه عاشق به مشاهده انوار عظمت و كبريا برسد و در مقام حرمت بايسـتد و  
هنگـام   شرم كند از خدا، حق شرم را و در رؤيت اجلال بـاقي بمانـد، در ايـن   

خداي تعالي به نور بها و سلطان سناي عزت و سياست سطوات ازليـت بـر او   
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شود؛ همان طور كه شـكر در آب   كند و عاشق در مقام هيبت، آب مي تجلي مي
گرم و اگر در اين مقام ياد وجودش بر قلبش بگذرد، به تازيانه حيرت و غيرت 

ينـي چگونـه عيسـي را    ب سـازد. نمـي   زند و به خطاب تغير مخاطب مي او را مي
أَنْـت  «گويـد:   دهد در مقام سياست، روز قيامت جايي كـه مـي   مخاطب قرار مي

اي عيسـي! آيـا تـو بـه مـردم       »:االلهِ قُلْت للنَّاسِ اتَّخذُوني و أُمي إِلهينِ منْ دونِ
  ).116(مائده: » گفتي كه مرا و مادرم را دو خدا بدانيد سواي خداي عالم؟

ني با آدم به سبب خوردن يك حبه گندم، چگونه عمل كرد و چگونـه  بي آيا نمي
سـوره   »:شيبتني هـود و اخواتهـا  «فرمود:  را كشت و چگونه پيامبر يحيي

  ».هود و اخوات آن مرا پير كرد
شود؛  چيز تهي مي عارف گويد: هرگاه عاشق در مقام سياست قرار گيرد، از همه

لال و سياست است بـا صـولت غيـرت    زيرا او در ذات خود متلبس به لباس ج
، 3، ج1378قدم كه حـادث را جـواز وجـود حاصـل شـده اسـت (نـوربخش،        

  ).112ص
  كند: ، سياست را چنين تعريف ميمفصلدر كتاب  محمد كسنزان

  اللغة. السياسة: في«
  العاجل أو الآجل: الطريق المنجي في الخلق بإرشادهم الي استصلاح

صـخر الامـوي، يقـول: السياسـة:      بن ابوالبركاتالاصطلاح الصوفي: الشيخ  و في
القيـام علـي    التطهيـر و ميزانـه   العبـد الـي   النفس و معرفتها و بـذلك يصـل   حفظ
  العبودية: وفاء
  الامام ابوحامد الغزالي: يقول

  الصناعات: السياسات اذ لا قوام للعالم إلا بها و هي اربعة اضرب: اشرف اصول
  الخاصة والعامة، في ظاهر و باطنهم. عليالأنبياء و حكمهم  الاول: سياسة

. لكـن   والثاني: الخلفاء والولاة والسلاطين، و حكمهم علي العامة والخاصة جميعاً
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  علي ظاهر، لا علي باطنهم.
  الخواص فقط. والثالث: العلماء والحكماء، و حكمهم علي باطن
  العامة فقط. والرابع: الوعاظ والفقهاء و حكمهم علي باطن

  :»الناس العلم و تهذيب نفوس النبوة، افادة السياسات الاربع بعد هفاشرف هذ
سياست در طلب اصلاح خلق و مردمـان بـه ارشادكردنشـان بـه راه نجـات در      

نمودن  مدت و بلندمدت و در اصطلاح صوفيان، سياست، حراست و حفظ كوتاه
دگي رسد و وفادار بـه بن ـ  باشد و آدمي به آن به پاكي مي نفس و شناخت آن مي

  شود. مي
باشد؛ چون قوام عـالم   ترين اصول صناعات، سياست مي گويد: شريف مي غزالي

كردنشان بر خواص و  . سياست انبيا و حكم1باشد:  به آن است و چهار نوع مي
. خلفا و واليان و سلاطين است، حكم آنان بر عـوام و  2عوام در ظاهر و باطن؛ 

. نوع سـوم سياسـت   3ه بر بواطن؛ باشد ن خواص همگي است، اما بر ظواهر مي
. نـوع  4باشـد؛   شان بر باطن خواص فقـط مـي   از آن علما و حكما و حكمراني

  كردنشان بر باطن عوام است فقط. چهارم سياست از آن وعاظ، فقها و حكم
گانه بعد از سياست انبيا عبـارت   ترين سياست از بين سياسات چهار پس شريف

، 11، ج2005مردمان (الكسـنزان الحسـيني،    است از افاده علم و تهذيب نفوس
  ).440ص

افزايـي و تهـذيب نفـوس اسـت، بيشـتر از آن       گونه اخير كه دانش و معرفت
آيـد   عرفاست. مفاهيم آمده در تعريف را بايد به دقت دنبال كرد كه بـه نظـر مـي   

  بهترين تعريف براي سياست است.
مخالف با مشاركت  در نتيجه از تعريف سياست نيز چيزي به دست نيامد كه

انـد   و پرداختن عرفا به سياست باشد، بلكه خود عرفا به تعريف سياست پرداخته
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  كند: تصريح مي مرحوم محمدتقي جعفرياند.  و آن را اشرف صناعت دانسته
هاي سياسي است؛ زيرا بـدون توجيـه و    ها، فعاليت يكي از عبادات بزرگ انسان
وفيـق عمـل بـه عبـادات و اخـلاق و      كس ت ها هيچ تنظيم ضروري حيات انسان

تـا]،   تواند به دسـت بيـاورد (جعفـري، [بـي     برخورداري از فرهنگ سالم را نمي
  ).105ص

در ادبيات عرفاني آمده است كه عبادت به جز خـدمت خلـق نيسـت؛ پـس     
تاكنون از مفاهيم ذكرشـده، مخالفـت و تضـادي را بـا سياسـت شـاهد نبـوديم.        

  دهد، تأييدكننده مدعاست. ز سياست ارائه ميا عبدالمنعم الحنفيتعريفي كه 
  نويسد: در تعريف سياست از نگاه صوفيه مي عبدالمنعم الحنفي

  سياسة ...
العاجـل   الطريـق المنجـي فـي    الخلق بالارشـاد الـي   عندالصوفية هي استصلاح«

الانبيـاء و   الخاصة والعامة، في ظواهرهم و بواطنهم و تكـون مـن   والآجل، علي
اي كاملة من غير افراط ولا تفريط، لجميع الخَلْـق و فـي     لقة،تسمي سياسة مط

  الخاصة في بـواطنهم لا غيـر،   الانبياء حقاً ـ علي  العلماء ـ ورثة  الاحوال و من كل
القهر والسلطان و لذلك لاتكون  العامة، لان إصلاحهم مبني علي اي لاتكون علي

  فسية.الخاصة في ظواهرهم و تسمي بالنسبة لهم سياسة ن علي
الشـريعة؛ و مدنيـة    الظالم الفاجر فهي من الحق من والسياسة نوعان؛ عادلة تُخرج

  العلمية. من اقسام الحكمة
الإخـوان   المريدين والطالبين و هي سياسة نفسية و تلزم الصوفي الشيخ مع والسياسة تلزم

  .)1046، ص2006(حنفي،  »الناس كافة الصوفية عموماً مع مع بعضهم و تلزم
سازي به راه  كننده صلاح امت است با رهنمون ست از نگاه عرفاني، تأمينسيا

مدت و بلندمدت بر خواص و عوام در ظـاهر و بـاطن.    نجات و رهايي در كوتاه
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سياست از ناحيه انبيا مطلقه است؛ يعني سياسـت انبيـا دور از هرگونـه افـراط و     
سـت عرفـا در   تفريط است و آن هم براي جهان بشـريت در همـه احـوال و سيا   

گيرد و در نهايت، سياست به طور كلان بـر دو قسـم كلـي     مرحله بعدي قرار مي
سـتاند كـه    شود: يكي سياست همراه با عدالت كه حق را از ظـالم مـي   تقسيم مي

همان شريعت است و ديگري سياست مدني است كـه در ذيـل حكمـت عملـي     
دارد، سياسـت نفسـي    گيرد. سياستي كه مراد با مريـدان و پيـروان خـود    قرار مي

است و ديگري سياست عمومي است كه با كل بشـريت دارد. غـرض اينكـه در    
لسان عرفا، سياست مورد توجه قرار گرفته است و نسبت سياست با عرفـان، نـه   

شود، بلكـه   تباين است، نه تضاد و نه تناقض؛ يعني ميان اين دو تهافتي ديده نمي
صوص مطلق است كه عرفـان قلمـرو   نسبت عرفان با سياست، نسبت عموم و خ

اعم از سياست دارد و در مكتـب متعاليـه عرفـان بـه مثابـه شـريعت مخـدوم و        
  سياست خادم است.

  )Political Science. علوم سياسي (14
شود. اين انديشه كـه   علوم سياسي به مطالعه دولت، حكومت و سياست گفته مي

نجال شده است. آنچه اهميـت  ها باعث ج باشد، قرن» علمي«مطالعه سياسي بايد 
دارد، ماهيت دانش ماست؛ ولي محتواي بحث، دچـار گونـاگوني عظيمـي شـده     

توانـد بـه    سياست مي«مقاله خود با عنوان  هيوماست؛ به عنوان مثال، هنگامي كه 
منتشر كرد، مسـائل مـورد توجـه او بسـيار      1741را در » صورت يك علم درآيد

در قرن بيستم به دنبال تقليل سياسـت بـه يـك     متفاوت از مسائل افرادي بود كه
اي به دنبال تقليد از پـارادايم فيزيـك نيوتـوني     تا اندازه هيوماند. گرچه  علم بوده
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دادن اين نكته بود كه برخي از قوانين اساسي لزوماً  بود؛ ولي هدف عمده او نشان
بـود؛  هـا ن  كردند و اينكه سياسـت فقـط مسـئله شخصـيت     بهتر از ديگران كار مي

اي در بـاب انسـان،    بنابراين يكي از آماج اصلي او دو بيتي مشهور كتـاب رسـاله  
هـا   هاي حكومت، بگذار احمق براي شكل«گفت:  بود كه مي الكساندر پوپنوشته 

  ».شود، بهترين است مسابقه بدهند، هر آنچه كه بهتر اراده مي
وسيع در باب بحث درباره علوم سياسي در قرن بيستم، بخشي از يك منازعه 

كـردن   شناسي در مطالعات اجتماعي بوده است. آنهـا كـه بـه دنبـال علمـي      روش
اند كه بتوانـد دو شـرط    اي را داشته اند، دغدغه تأسيس رشته مطالعه سياست بوده

هاي جـامع   را برآورده سازد: باعيني يا غيرارزشي باشد و بايد به دنبال ارائه تبيين
شناسـي   رگرايي، نـامزد اصـلي ايفـاي نقـش روش    و منظم از حوادث برآيد. رفتا

محـوري علـوم سياسـي بـوده اسـت كـه مـدخل تحريـك ـ پاسـخ خـود را از            
ميان » همبستگي«روانشناسي رفتاري گرفته و بدين جهت بيشتر دغدغه برقراري 

پديده ورودي (درونداد) ـ هم سياسـي و هـم غيرسياسـي ـ و نتـايج سياسـي را        
قد  1970باختن رفتارگرايي پس از  قلايي كه با رنگداشته است. نظريه انتخاب ع

برافراشته، به رقيب اصلي آن تبديل شده اسـت. ايـن نظريـه بـا اصـل محـوري       
شـمول عقلانيـت و نفـع شخصـي، از      كردن خصوصيات انسـاني و جهـان   فرض

كند. منتقدان انديشه علوم سياسي معمـولاً ادعـاي خـود را بـر      اقتصاد پيروي مي
شناسـي فلسـفي    اند. در واژگـان  فردبودن علوم طبيعي قرار داده مبناي منحصر به

هر حادثه، علتي «، علم واقعي محصول اين قضيه استقرايي تركيبي است كه كانت
منـدبودن جهـان، نـه از منطـق      بـودن و قـانون   بنـدي، مـنظم   انديشه قاعـده ». دارد
اخيـراً آن را   نسر پيتر استراوسـو خيرد و نه از مشاهده، بلكه چيزي است كه  برمي
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خوانده است. براي اينكه مردم بـه مطالعـه عقلايـي فيزيـك     » شرط گفتمان پيش«
مند است. با توجه به اين  بپردازند، بايد فرض را بر اين گذاشت كه جهان، قانون

توانـد وجـود    شود كه فقط يك علـم مـي   مفهوم بنياد علم كانتي، نتيجه گرفته مي
اين علم به همان انـدازه دربـاره مردمـي كـه      داشته باشد و آن هم فيزيك است.

هـاي آسـماني، هماننـد     اند، كاربرد دارد كـه در مـورد شـهاب    موجودات فيزيكي
خداوند واحد، فيزيك كانتي نيز منحصر به فرد است يـا در غيـر ايـن صـورت،     

هـايي از   هـا، شـكل   شناسي، شيمي، مهندسي و بقيه رشـته  خودش نيست. زيست
اند و قابل تقليل به آنها هستند.  اي سازنده اصلي عالم مرتبطاند كه به اجز فيزيك

گونـه نيسـتند و اگـر     مطالعات اجتماعي، طبق نظـر منتقـدان علـوم سياسـي ايـن     
ها و فرضيات علوم طبيعي بپردازند، فقط محدود و عقـيم   بخواهند به تقليد شيوه

زادي اراده آنهـا  مانندي فـردي و آ  ها بايد بي شوند. درك مورد نظر ما از انسان مي
را ارج بگذارد. درك مردم به توان ما در ديدن حوادث از نقطه نظر آنها بسـتگي  

  نامد. فهمي) مي آن را ورستن (درون وبردارد؛ يعني همان نوع بينشي كه 
تـرين تعبيـر    توان گفت تمايز ميان علم و غيرعلم، در مهم به طور خلاصه مي

انساني اسـت. ايـن دو كـاملاً بـا يكـديگر       آن، تمايز ميان علوم طبيعي و [علوم]
اند و سياست يك رشته انساني است. بـا ايـن حـال، بـه ايـن دوگـانگي        متفاوت

آشكار ميان سياست و علم، چند اعتراض وارد شده است: از جهت معناشناسـي  
توان گفت اين تعبير بيش از اندازه در مفهوم علم كه به لحـاظ ريشـه لغـوي     مي

شود. بسـياري   پردازد، غرق مي رباره دانش در هر تعبير آن مياي د فقط به دغدغه
انـد. ايـن    از فيلسوفان معاصر نيز به دنبال نابودكردن ماهيت علمي علـوم طبيعـي  

تومـاس  م) نوشته 1962هاي علمي ( فيلسوفان كه به ويژه از كتاب ساختار انقلاب
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لـق گفتمـان خـود    كنند كه علم با ملزومات مط گيرند، استدلال مي الهام مي كوهن
كنـد، سـاختاربندي    شود، بلكه به وسيله جوامعي كه در آن عمـل مـي   تعيين نمي

ترتيب فيزيك واقعي بيشتر همانند سياست است تـا آرمـان كـانتي     شود؛ بدين مي
ــم   ــاي عل ــت، ادع ــيش از سياس ــك و ب ــدارد   فيزي ــودن ن ــكب ــين،  (م ، 1381ل

  ).631ـ629ص
ست. نهايت در اين دانـش ـ چـه    علوم سياسي مطالعه دولت، حكومت و... ا

تر گفته شـد، در عرفـان    گونه كه پيش فيزيكي ديده شود و يا غيرفيزيكي ـ همان 
ديدن آن دانش است؛ يعني وقتـي بـاطن را مـورد     رويكردي دارد كه همانا جامع

دهند، همچون كسي است كـه از بـالاي قلـه كـوه بـه پـايين        توجه خود قرار مي
كوهپايه زير نظر وي قرار گرفته است، در نتيجه افق نگرد و همه جاي دره و  مي

نگـرد و   ديد او خيلي بالاست. عارف در عرفان نيز از قله بالا به اطراف خود مـي 
كند  كند، بلكه ميان ظاهر و باطن، پيوند ايجاد مي گاه ظاهر را فداي باطن نمي هيچ

شـدن ظـاهر    بودن بـاطن و محـاط   دهد كه به دليل محيط و اصالت را به باطن مي
يابد؛ پس علوم سياسي چگونـه يـك    است و با رويكرد باطني، احاطه معرفتي مي

شدن به يك دانش را دارد؛ پـس   دانش است؟ عرفان سياسي نيز توانمندي تبديل
توان يافـت كـه حضـور     در مفهوم و اصطلاح علوم سياسي مدرن نيز چيزي نمي

و دانش ناسـازگارند. بـه نظـر    عرفان و عارف را در سياست برنتابد و يا بگويد د
هـايي كـه    رسد عرفان سياسي در ميان دانش علوم سياسي و با همـه گـرايش   مي

خصوصـي داشـته باشـد. در     تواند براي خود روش خاص و تعريف بـه  دارد، مي
تعريف علوم سياسي، ممكن است ميان دانش و علم و ميان علم سياسي تخالفي 

  رفان چنين نبوده است.ديده شود؛ ولي ميان علوم سياسي و ع



  

 

206  

قد/
ب ن

كتا
 

رام
به

 
 دلير

قده
ن

  اي 

اند و هسـتند كـه در ايـن     افزون بر اين، عرفا خود داراي انديشه سياسي بوده
  مقاله مجال پرداختن به آن وجود ندارد.

  )Political Philosophy. فلسفه سياسي (15
هاي پيشنهادي معضلات فلسـفي بـراي سياسـت (يـا      تشريح منظم نتايج راه حل

ترين آثار فلسفه سياسي درصددند تا آن نتـايج را   پيچيدگي آن معضلات)، بزرگ
شناسـانه ارائـه    شناسانه و معرفـت  شناسانه، هستي درباره موضوعات بنيادي كيهان

كننــد كــه [موضــوعات]  دهنــد. آنهــا ديــدگاهي از ماهيــت بشــري ترســيم مــي 
سـازد. فلسـفه سياسـي در     شناسانه را به موضـوعات سياسـي مربـوط مـي     كيهان
، نتايج و اشارات سياسي منازعات خاص؛ مثلاً درباره ماهيت تر اي كوچك عرصه

كند. روشن اسـت كـه    خويش ... يا درباره مفهوم مسئوليت اخلاقي را تشريح مي
ميان فلسفه سياسي و فلسفه اخلاق ارتبـاط نزديكـي وجـود دارد؛ زيـرا هـر دو      

هـاي خودمـان هسـتند. در نتيجـه      ها دربـاره ارزش  درگير كشف ماهيت قضاوت
شناسـانه گمـان شـد كـه كشـف ايـن        هـاي معرفـت   نگامي كه براسـاس زمينـه  ه

موضوعات هنجاري، كار فلسفه نيست، مرگ فلسفه سياسي اعـلام شـد. فلسـفه    
ــي    ــكوفايي م ــه ش ــل رو ب ــن دلي ــه اي ــتدلال   سياســي معاصــر ب ــه اس ــذارد ك گ

شـد، مـورد انكـار قـرار      اي كه زماني براي آن مرگ، بار تلقي مي شناسانه معرفت
دهـيم، معنـا ببخشـد و     ه است. فلسفه سياسي سعي دارد به آنچه انجام مـي گرفت

آنچه را بايد انجام دهيم، به ما تجويز كند. بر اين اساس، مفاهيم متفاوت ماهيـت  
هاي متفـاوت دربـاره موقعيـت آن در رابطـه بـا فعاليـت        فلسفه به ظهور ديدگاه

گـي فعـال و عملـي    سياسي منجر شد. بسياري ماهيت تعمقـي فلسـفه را بـا ويژ   
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دهـد   فعاليتي را ارائه مـي » عالي«اند و معتقدند فلسفه، شكل  سياست مقابله كرده
كه در اثر سياست در خطـر فاسدشـدن قـرار گرفتـه اسـت. ديگـران بـه دنبـال         

اند كه عمل سياسي آنها براساس يك بنيـاد فلسـفي    دادن به اين نكته بوده اطمينان
گفـت فيلسـوفان فقـط بـه      با شكوه مي ركسمـا منسجم استوار است. هنگامي كه 

اند ـ در حـالي كـه نكتـه مهـم تغييـر آن اسـت ـ پيشـنهاد           تفسير جهان پرداخته
  تر آن را مد نظر داشت. داد، بلكه مفهوم كافي رهاكردن فلسفه را نمي

كننـد؛ ولـي    فلسفه و تحليل سياسي، هر دو موضوعات بدون زمان را مطرح مي
ــد و در   ــاريخ دارن ــر دو ت ــا    ه ــر ي ــوال معاص ــاع و اح ــه اوض ــاص، ب ــاني خ زم

تـرين پرسـش در    هاي روشن فكري درگير خواهند شـد. شـايد پايـدار    مشغولي دل
فلسفه سياسي اين باشد كه آيا بشـريت، ماهيـت دارد و اگـر دارد، علـت سـازمان      

شده براي اين پرسش ماهيـت بشـري را در    هاي ارائه سياسي چيست؟ برخي پاسخ
ترين مسئله سياسي، مشـروعيت حكومـت    دهند. شايد پايدار مي قالبي تاريخي قرار

باشد؛ ولي اگرچه اين مشكلات بايد به شـكل مـداوم مـورد بررسـي قـرار گيـرد،       
كننـد، لزومـاً متفـاوت     دان به آنها مبارزه مي موقعيت و تجربه كساني كه براي پاسخ

ونه بايد توصيف، خواهي (توتاليتاريانيسم) چگ است؛ به عنوان مثال، تجربه تماميت
فهم يا تبيين شود؟ بدين ترتيب فلسفه سياسي ممكن است با تأكيد بـر قالـب كـار    
يك نويسنده، به صورت تاريخي مورد بررسي قرار گيرد و با يك رهيافت انتقادي 
نسبت به انسجام داخلي يا فرضيات ناروشن آن، به طور تحليلي بررسي شود. البته 

ب خود را دارد، در حالي كه نويسـندگان قبلـي بـراي    فلسفه سياسي معاصر نيز قال
ها در كشف نتايج سياسي شرايط  يافتن حقيقت جاودانه مبارزه كردند. اين رهيافت

  ).628، ص1381(مك لين، انساني، جنبه تكميلي دارند 
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شناسـي   شناسي، انسان شناسي، كيهان گونه كه در فلسفه سياسي با هستي همان
پردازند و اينكه آيا انسان ماهيتي دارد يا خير، مفاهيمي از  و... به امور سياسي مي

شناسي خاصي دارد كـه بـا    آيد كه عرفان نيز براي خود هستي گونه به نظر مي اين
شناسـي خاصـي دارد كـه بـا      شناسي فيلسوف، متفاوت است و نيز انسـان  هستي
رويكـرد   گونه كه فلسفه سياسي با شناسي فيلسوف متفاوت است و... همان انسان

پردازد، فلسفه عرفان سياسي نيـز بـا رويكـرد عرفـاني بـه       فلسفي به سياست مي
تـرين   خصوص عرفان علوي، مهـم  پردازد و عرفان حقيقي و به مسائل سياسي مي

هـاي نوظهـور و    نقش هويت بخشي را به انسان و جامعه دارد؛ بنـابراين عرفـان  
كـردن انسـان و    د، براي خاليانحرافي كه نظام سلطه جهاني نيز در آن نقش دارن

هـاي   بخش است كه در مقابلش نحله اند؛ پس عرفان هويت سياست از هر هويتي
كننـد تـا از    هايي به عرفان حقيقـي مـي   اندازند و يا رخنه عرفاني كاذب به راه مي

بخش است و براي خود دستگاه خاص معرفتـي دارد،   ميان ببرند. حالا كه هويت
ي با دستگاه خاص معرفتي خود حضور فعال داشته باشد. تواند در امور سياس مي

ترين مفهوم نسبت به فلسفه عرفان  اينك پس از تعريف مفاهيم مرتبط، به نزديك
  پردازيم. سياسي كه فلسفه عرفان است، مي

  . فلسفه عرفان16
شناســي،  شناســي، معرفــت همــه مبــاني فلســفه عرفــان سياســي؛ اعــم از هســتي

اند. به عبارت ديگر، ميان مبـاني   ناسي، همان مباني عرفانش شناسي و فرجام انسان
عرفان و مباني عرفان سياسي، دوئيت نيست و گسستي ميان آن دو وجود ندارد، 

شـود و در   مگر اينكه در مباني عرفان سياسي با رويكـرد سياسـي نگريسـته مـي    
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  جهت سياست است.
  گويد: در تعريف فلسفه عرفان مي يثربي

بينـي داشـته، خـواه كامـل يـا       بشر با جهان آشنا شده، جهـان  از همان وقتي كه
ناقص، مدون، يا غيرمدون. نظري و اعتقادي داشـته دربـاره جهـان و انسـان و     

هاي انسان و از اين رو، از روزي كه انديشه با انسان همـراه   دستاوردها و تلاش
در تشـخيص  شده، انسان با فلسفه سر و كار پيدا كرده. فلسفه به عنوان تلاشي 

ها، در شـناخت جهـان كوشـيده،     ها از نادرست ها و درست ها، از افسانه واقعيت
حتــي در شــناخت ـ شــناخت انســان هــم تــلاش كــرده و مــدام در پــي بــه    

كشيدن و تحت قانون درآوردن تمام چيزهايي بوده كه با آنها سـر و كـار    انتظام
از قبيل تاريخ و سياست داشته، حتي چيزهايي كه خود، آنها را به وجود آورده؛ 

طور  و اخلاق و غيره و از اينجاست كه فلسفه تاريخ را به وجود آورده و همين
فلسفه اخلاق، سياست دين و غيره. طبيعي است كه با اين حساب، از زماني كه 
با عرفان سر و كار داشته، با فلسفه عرفان هم سر و كار داشته باشد. موضـوعي  

كساني آن ـ يعني عرفان ـ   «كند كه  نهم به آن اشاره مي سينا در آغاز نمط كه ابن
  ، همان فلسفه عرفان است.»پذيرند اي نمي پذيرند و عده را مي

اي با اين عنوان كه عرفان و موضوعات و مسائل مربـوط بـه    اساساً طرح مسئله
اند يا نه؟ بـه ايـن معناسـت كـه آيـا اينهـا از حقيقتـي و واقعيتـي          آن قابل قبول

رند؟ يا صرفاً جنبه خيالي و ذهنيت دارند؟ و اين خود، عمـلاً ورود در  برخوردا
اند و كساني  ترديد كساني در تاريخ از عرفان دفاع كرده فلسفه عرفاني است. بي

اي مشخص و  اند. طبعاً طرح اين ارزيابي در حوزه هم به انكار و رد آن پرداخته
ول، چيـزي جـز همـان فلسـفه     مستقل و نقد و بررسي آنها با معيارهاي قابل قب

  ).66، ص1374عرفان نخواهد بود (يثربي، 

چيز را زير قوانين و ملاحظات عقل  فلسفه عرفان، خواهان اين است كه همه
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گانـه اشـارات،    هـاي چنـد   در نمـط  الـرئيس  شيخرسد پردازش  درآورد. به نظر مي
نـه عرفـان    توان گفت و اي از فلسفه عرفان است؛ چون آن را نه فلسفه مي نمونه
شود خواند؛ پس در واقع فلسفه عرفان است. در ايـن ميـان، عرفـان سياسـي      مي
هـا   كوشد عرفان را از حجاب فرديت و از دوربودن آن از جامعه و سياست، ر مي

توانـد داشـته باشـد، آن را بـه      سازد. با توجه به مشاركتي كه در امور سياسي مي
رسد توانايي  سياسي شود. به نظر ميكم خود يك دانش  منصه ظهور برساند و كم

هـاي علـوم سياسـي،     تواند در ميان گرايش و دانايي كه در عرفان وجود دارد، مي
  هاي علوم سياسي به بحران معنويت معاصر باشد. گوترين گرايش يكي از پاسخ

در عرفان سياسي، رويكردهايي كه از عرفان به انسان و جهان وجود دارد، از 
علوم سياسي، علوم اجتماعي و سـاير علـوم انسـاني متفـاوت     ديگر رويكردهاي 

شناسـي،   شناسـي، معرفـت   شناسـي، هسـتي   است. تفاوت نگرش خاص در روش
شناسي، به طور قطع سياست متفاوتي را به دنبـال خواهـد    شناسي و فرجام انسان

داشت. امكان ندارد كه تفاوت در نگرش و رويكرد را قبول داشـته باشـيم؛ ولـي    
  ن را در حوزه انديشه سياسي انكار كنيم.تأثير آ

كنيم، بايد آن  اگر انزواي اجتماعي از ناحيه عارفان را در تاريخ مشاهده مي
را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم كه آيا بازگشت اين انزوا به عرفان عارفـان  

شود و يا به خصوصيات اخلاقي و شخصيت فردي آنان؟ يعنـي بـه    مربوط مي
شـود بـه جـدايي و عـدم تـأثير عرفـان در حـوزه         اند، نمي نزويمجرد اينكه م

اجتماعي و سياسي حكم كرد؛ پس با توجه به اينكه عرفان در انديشه سياسـي  
گذارد، پرسش اينكه اضلاع اثباتي آن و جهـات سـلبي آن    و اجتماعي تأثير مي

د تواند باشند؟ به عبارت ديگر، عرفان چه نوع نگرش سياسي را تأيي چگونه مي
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كند؟  دهد و چه نگرشي را طرد و نفي مي كند و مورد حمايت خود قرار مي مي
هـاي گونـاگوني    در تأثيرگذاري و عدم تأثيرگذاري عرفان در سياسـت، نظريـه  

، هفت نظريه را مورد نقد و بررسـي  عرفان و سياستوجود دارد. نويسنده كتاب 
الجملـه و يـا    اري فـي ها در تأثيرگذ قرار داده است كه وجه اشتراك همه نظريه

بالجمله عرفان در عرصه سياست است. بعضي به تأثير تصريح كرده و بعضـي  
التفاوت نظرها در چگونگي تأثير  به طور ضمني اشاره دارند. وجه افتراق و مابه

عرفان بر سياست است. كتاب يادشده در هفت فصل نگاشته شده است كه هر 
  فصل به يك نظريه اختصاص دارد.

  گانه رابطه سياست با عرفان يكردهاي هفت. رو17
  گونه نگاشته است: ها را اين اي از نظريه مؤلف كتاب، خلاصه

اين نظر از دوران قاجار شكل گرفت. صاحبان اين نظـر   . عرفان و فقاهت:1
توانستند بخشي از ميراث تاريخي عرفـان را تسـخير كننـد و از آن حتـي در     

جريان محوري فرهنگ شيعي مقابلـه كننـد.   سازي استفاده كرده، با  قالب دين
در اين نظر، بازتاب سياسي انديشه عرفاني در قبال انديشه سياسي فقهي قرار 

  داده شده است.
پردازد كه عرفان و ديانـت را عامـل اصـلي     به ديدگاهي مي . عرفان و انديشه:2

ر عمل و داند. اين نظر در بست زوال انديشه سياسي در جامعه اسلامي و ايراني مي
گيرد كه دنياي مدرن را سرنوشت محتـوم تـاريخ بشـر و     انديشه كساني قرار مي

  پندارند. نقطه پاياني فرهنگ و تمدن انساني مي
... رويكردي بدبينانه و مشكوك و بلكه انقلابي نسـبت   كاري: . متهم به سازش3
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يشه عرفاني به رهاوردهاي سياسي مدرنيته دارد. اين نظر با همين مبنا در قبال اند
  كند. كاري متهم مي موضع گرفته، آن را به سازش

كوشد انديشه عرفـاني را   ... با رويكردي راديكال و چپ، مي . عرفان انقلابي:4
بازسازي كند. صاحبان اين نظر ماننـد صـاحبان نظـر نخسـت، قصـد تسـخير و       
، تصرف ذخيره عرفاني فرهنگ اجتماعي خود را دارند، با ايـن تفـاوت كـه؛ اولاً   

تـري را عرضـه    برده و كار گسترده تر بهره مي نظريه اول از جريان اجتماعي قوي
كند؛ ثانياً، در نظر اول مصادره ذخاير عرفاني بـراي مقابلـه سياسـي بـا غـرب       مي

  نيست، بلكه براي سازش و همراهي با آن است.
دهـد كـه چيـزي بـيش از صـورت       نظـري را ارائـه مـي    . قرائت ليبراليسـتي: 5
شده نظر نخست در مقطعي ديگر از تاريخ معاصر ايران نيست. در ايـن   زيبازسا

هـاي   شود قرائتي پلوراليستي و در عين حال ليبراليستي از انديشـه  نظر، تلاش مي
  عرفاني عرضه شود.

... تفاوت اين نظر با دو نظريه پيشين، در سـاختار اسـتدلال و    . تجربه و ترجمه:6
نظر از محصول متكلمان مسيحي و انديشـمندان   چگونگي تحليل آن است. در اين

  غربي درباره عرفان، تجربه ديني و ترجمه بشري آن استفاده شده است.
... نسبت عرفان و سياست با توجه به مباني و اصول عرفاني  . انقلاب عرفاني:7

  ).9ـ8، ص1380شود ... (پارسانيا،  دنياي اسلام شناسايي مي
اريخ صد سال اخير ايران مربوط است كه اگـر  اين هفت نظريه رصدشده به ت

تفاوتي و سـكوت عارفـان را بـا     با رويكرد تاريخي، تعامل، تقابل، تفاهم و يا بي
اي به تاريخ اسلام خواهد داشت؛ ولي  حاكمان و سياستمداران دنبال كنيم، ديرينه

نگارنده در اين نوشته به دنبال مباحـث تـاريخي نيسـت، بلكـه بـه دنبـال متـون        
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رفاني اعم از مبادي، مباني و روش است كه برآيندش دانـش و يـا گرايشـي از    ع
  شود. هاي علوم سياسي مي گرايش

همه مفاهيم عرشي همچـون اسـماي حسـناي الهـي فقـط بـراي عـرش و        
تواننـد تجليـات خـاص خـود را در امـور       عرشيان نيستند، بلكه همه آنهـا مـي  

هاي مهم ايـن   ياسي يكي از بحثزندگي داشته باشند و بلكه دارند. در علوم س
است كه قدرت از آن كيست و يا در رأس هرم قدرت، چه كسي بايـد باشـد؟   
اين بحث از يونان باستان تاكنون يكي از مباحث مهم فلسـفه سياسـت و علـم    

كند و پيشنهادش فيلسوف  فيلسوف شاهي را مطرح مي افلاطـون سياست است. 
ن حاكميـت بـه دو گونـه تقسـيم     شاهي است. در مباحث فقهي، به طـور كـلا  

شود: يكي جائر و ديگري عادل. در بخـش عـادل نيـز ولايـت فقيـه طـرح        مي
شود با اقوال گوناگوني كه در آن وجود دارد و در عرفان سياسـي بـه نظـر     مي
توانيم طرح كنيم؛ زيـرا ولايـت    شاهي را مي آيد كه كامل شاهي و يا عارف مي

) هم پـيش ماسـت.   90گر بيايد، نود () است كه ا100عرفاني همچون صدي (
منافاتي هم با ولايت فقهي ندارد، بلكه فقيهي كه سفرهاي عرفاني را پشت سر 
گذاشته است، هم صاحب ولايت ظاهري و فقهي گشته و هم ولايت بـاطني و  

  عرفاني و بهترين مصداق براي كامل شاهي است.
علمي بـا علـم ديگـر     در رسوبات ذهني شايد اين باشد كه فقه با عرفان و يا

گرفته تاريخي است كه با هيچ واقعيـت   منافات داشته باشند كه يك ذهنيت شكل
خصوص در منطق حكمت متعاليه و روش صـدرايي   علمي قابل تفسير نيست؛ به

كه پيوندزدن ميان عرفان، برهان و قرآن را مورد دغدغه مهم خود قرار داده است 
بنـدد و همـه امـور     كثر و كثرت رخت برميو علاوه بر اين، در روش عرفاني، ت
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  :مثنويدر  مولويگيرد. به گفته  زندگي رنگ الهي به خود مي
  اي در جنگ شد اي با موسي موسي  چون كـه بي رنگي اسيـر رنگ شد
  موسـي و فـرعـون كـردنـد آشتي  چون به بي رنگي رسي كان داشتي

است، سـاخته و پرداختـه   ها نقش بسته  هايي كه ميان صاحبان علوم در ذهن نزاع
ديگران است، وگرنه علمي با علم ديگـر نزاعـي نـدارد. در دوره صـفويه خيلـي از      

  اند. صاحبان عرفان، جريان سياسي ايجاد كردند و در تاريخ به نيكي ياد شده
بحث از تأثيرگذاري عرفا در يك جغرافيا و يا در بستر زماني خاصي منحصر 

ندارد، بلكه عرفان از هر جغرافيايي كه باشـد،  نيست و يا انحصار بر يك مذهب 
ها  در طول تاريخ هميشه نفوذ معنوي به حاكمان داشته، نقش مؤثر و حاكم بر دل

شناخت بوده است. از يونان باستان تاكنون، قصه همين بوده است. صاحب كتاب 

  نويسد: مي عرفان
پـايي او را  هـاي ارو  شناسـيد؛ در تـاريخ   ق) را مـي 322اسكندر مقدوني (وفات 

اند و او كسي بوده كه بيشترين بخش جهان قديم را  لقب داده» بزرگ«يا » كبير«
به تصرف در آورد؛ و امپراطوري عظيم هخامنشـي را فـتح كـرد و چنـدين زن     

ها ويران ساخت و بناهاي عظـيم را   ها كرد و كاخ ها راند و عشق گرفت و عيش
هـا خواسـت بـه     نـا بـر افسـانه   آتش زد و سر انجام كارش به جايي رسيد كه ب

رود و آب زندگاني خورد و حيات جاويد يابد. خوب؛ پادشـاهي بـا   » ظلمات«
داند  چنان حشمت يك روز هم آروز كرد كه به ديدار ديو ژن برهنه پا برود. مي

خوابيد، و از مال دنيا تنها يك كاسة آب داشت، چـون روزي   ديوژن در خم مي
خـورد، آن كاسـه را بـه دور     دو دستش آب مي كودكي را ديده بود كه به كمك

انداخته بود و گفته بود كه: به اين هم نياز نيست. اسكندر سر انجام بـه آرزوي  
خود عمل كرد و به زيارت ديوژن آمد. ديوژن از خم بر آمده و در پرتو آفتـاب  
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آيد او از جاي خود نجنبيد. اسكندر در پـيش   نشسته بود. خبر دادند اسكندر مي
  ايستاد و براي آزمون آغاز سخن كرد:او 

خـواهم كنـار بـروي و بگـذاري نـور       از من چيزي بخواه گفـت: مـي  » ديوژن«
خورشيد بر سرم بتابد! همين حركت، و بي اعتنايي ديو ژن در مقابـل اسـكندر   
كبير اثر خود را بخشيد؛ زيرا وقتي از پيش او بازگشت، به همراهـان چـاپلوس   

، 1381(حلبـي،  ...» خواسـتم ديـوژن باشـم     ودم، مياگر اسكندر نب«خود گفت: 
  ).127ـ126ص

هـا،   كاري به راستي اين آزادگي از كجاست؟ مگر نه اينكه بسياري از محافظه
شـود.   هاي دنيـوي شـروع مـي    ها از دلدادگي پذيري ها و سلطه ها، نفاق چاپلوسي

هـاي   اسكندر با همه قلمرو حكمراني كه دارد؛ ولي قلمرو حاكميـت وي بـه دل  
ها راه پيـدا نكـرد، بلكـه او در نهايـت حـاكم بـر        صاحبدلان و حتي ديگر انسان

در  ذوالنـون مصـري  هاسـت. از   و امثال او، فرمانروايي جـان  ديو ژنهاست. اما  تن
  نصيحت متوكل، چنين آمده است:

انـد   اند؛ وليكن در اين جهان، فقيـر و وارسـته   زاهدان و پاكان، پادشاهان آخرت
  ).137(همان، ص

تر و در  در اردبيل، چهره تشيع ظاهرتر و بارز الدين صفي در خانقاه عارف كامل
، مريدان خود را به طرف الدين اردبيلي شيخ صفيباشد.  تر مي اولاد او محسوس

تشيع، آن هم تشـيع واقعـي سـوق داد؛ چـون از نفـوذ كلمـه در سـطح اعلـي         
 ـ  چـون و چـراي او قـرار     يبرخوردار بود. پيروان او تحت تأثير و نفوذ كلمـه ب

  داشتند.
كه خود به مباني اسـلام وارد و مـردي    امير تيموراي بود كه  شهرت او به اندازه

دانشمند بـود، تصـميم گرفـت مرشـد خانقـاه اردبيـل را زيـارت كنـد. جاذبـه          



  

 

216  

قد/
ب ن

كتا
 

رام
به

 
 دلير

قده
ن

  اي 

به عزم زيارت  امير تيمور لنگرا تحت تأثير قرار داد.  امير تيمورآور او،  حيرت
وارد خانقاه شد و با نهايت خضـوع و احتـرام در    الدين يشيخ صفمرشد كامل 

اميـر   بـه  شيخ صفيكنار مرشد خانقاه اردبيل نشست. بعد از تعارفات معمولي، 
گفـت از   امير تيموراي؟  گفت اين همه بندگان خدا را چرا در بند كشيده تيمور

اين عده اسير (برخي از مورخـان، مجمـوع آن اسـرا را بـالغ بـر سيصـد هـزار        
اند)، هر چقدر كه بفرماييد آزاد كنم. در برخي از تواريخ آمده اسـت كـه    نوشته

انـد شـيخ كامـل فرمـود:      فرمود: همه را آزاد كن. برخي ديگر نوشته شيخ صفي
آنقدر از اين اسيران كه اين خانقاه را پر كنند، آزاد كن و به خادم خـود دسـتور   

حبت با امير پرداخت. كليه اسرا از داد در ديگر خانقاه را باز نمايد و خود به ص
، 1375در معمولي خانقاه وارد شدند و از در ديگر خارج گرديدنـد (آشـتياني،   

  ).39ص
شـود.   شود؛ زيرا به سياست بيشتر مـرتبط مـي   تر مي ادامه اين داستان شنيدتي

  نويسد: ادامه مي در
 سلطان حيـدر  ها و فقراي اين خانقاه مباركه، دور فرزند فرزندان همين آزادشده
در شهر گنجه سـخنراني بليـغ نمـود و     سلطان اسماعيلجمع شدند. روزي كه 

دانم كه حدود و ثغور ايران را به زمان  علناً اظهار داشت: من خودم را مأمور مي
قبل از اسلام برگردانم و بساط ملوك الطوايفي را بـرچينم [در ايـن زمـان، هـر     

پيرو اهل سـنّت بودنـد و نظـر بـه     شهر بزرگي سلطان مستقل داشت و علماي 
عثمان داشتند و ايران در آن زمان لقمه چربي بود بـراي امپراطـوري    خلافت آل

رفـت] و ايرانـي    ترين دولت در عصر خود به شـمار مـي   عظيم عثماني و مقتدر
مستقل و قدرتمند تحت لواي تشيع به وجود آورم. همه حاضـرين نـداي او را   

نگامي اين سخنان را به زبان جاري نمود كـه يـازده   ه اسماعيل شاهلبيك گفتند. 
  گذشت (همان). سال از عمر او مي
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گفته بايد تأمل كرده، سپس قضاوت كرد و قضاوتي كه بعضـاً   در مطالب پيش
پندارند و آنان  شود و عرفان و عارفان را از امر سياست بيگانه مي همگاني نيز مي

رسـد درسـت    كنند. به نظر مي ي ميرا منزوي از سياست و از امر حكومتي معرف
نباشد و براي اين ادعا شواهد تاريخي و برخورد عرفا با حاكمان و نيز به انـدك  

كردنـد. ورود عرفـا در عرصـه سياسـي و      االله اقدام مـي  فرصتي به مصلحت خلق
گرفتن آن و سازگاري با همه اموري كه در بدو نظر متضـاد   حكومتي باعث قوت

توان دنيا را با آخرت و قدرت را با اخلاق پيونـد زد و   رد ميآيد. با اين رويك مي
جايي براي ماترياليسم يا نچراليسم تنها و يا اومانيسـم و نيـز دوآليسـم و ديگـر     

شود، مثل ديدن دنيا منهاي آخـرت و   اضلاعي كه فقط يك ضلع از آنها ديده مي
را بر جامعه  ها يا قدرت منهاي اخلاق نيست؛ زيرا چنين رويكردهايي، گسستگي

كنـد و در   كند؛ ولي رويكرد عرفاني، پيوسـتگي ايجـاد مـي    و حكومت حاكم مي
كوشد. عرفان در واقع مشـروعيت و اقتـدار تـوأم بـا      بخشيدن به آن مي استحكام

عزت را به دنبال دارد. نوشته محقق يادشده، شاهد بر اين مدعاست كه در ادامـه  
  نگارد: چنين مي

اي)،  محكــم و زنــده تــاريخي (نــه مطالــب افســانهبــر طبــق دلايــل و شــواهد 
يكي از افراد نادر بين حكمرانان و سلاطين در دوران تاريخ ايـران   اسماعيل شاه

است و از نوابغي است كه نبوغ با جنون در او تـوأم نبـود. از سـرداران بـزرگ     
داري و اداره امور كشـوري تـا آنجـا كـه      جنگي است كه در سياست و مملكت

گذاشت كار از كله و مغز به بـازو و شمشـير بكشـد. در دوران     نميممكن بود 
كوتاه عمر خود، به مراد و مطلوب خود رسيد (بعضي از مورخان غربي در مقام 

در مقابـل   نـاپلئون انـد:   ، تصـريح كـرده  نـاپلئون و  اسـماعيل  شـاه مقايسه ميـان  
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  ).40يك سرباز عادي است) (همان، ص اسماعيل شاه

هـاي سياسـي و رفتارهـاي     ر امر سياسـت خيلـي از نظريـه   به نظر نگارنده، د
سياسي از انديشمندان بزرگ بومي و اسلامي غفلت شده است. مقصود از بومي، 

خصوص عارفي  سرزمين خاص مثل ايران نيست، بلكه مقصود هر فيلسوف و به
است كه به جغرافياي انديشه اسـلامي متعلـق اسـت. بـومي و غيربـومي بـودن،       

اي است. در ادامه، گفتـاري از   ميني نيست، بلكه جغرافياي انديشهجغرافياي سرز
  آوريم: اول و دوم به نقل از منبع يادشده مي مجلسي

، صــراحتاً الــدين شــيخ صــفياول و دوم بعــد از تجليــل بســيار از  مجلســي ...
تا ابتداي ظهور ايـن دولـت عليـه، هرگـز      اند از زمان حضرت رسول نوشته

ا چنين دولتي ميسر نشده بود كه علانيه به شرايع دين عمـل  فرقه محقّه اماميه ر
كنند ... و بر منابر و منارات تبريّ از اعداي دين كنند و از شـر مخالفـان ايمـن    

عباس نيز در تقويت بنيه كشور عزيز ما، ايجاد قشون منظم و قـوي،   باشند (شاه
ويق حكمـا،  گرفتن از متجاوزان، گسترش امپراطوري عظيم تشيع، تش زهر چشم

عرفا، فقها و رجال دين و پرورش هنرمندان و... مرتبه خاصي دارد و در تـاريخ  
اسماعيل، فقيه بزرگ متبحر در ايران وجود  درخشد؛ چون در زمان شاه ايران مي

: سـلطان سـلاطين، مـروج ديـن مبـين،      مرحـوم مجلسـي دوم  نداشت. به تعبير 
عبدالعال  علي شيخ المجتهدين ...، خاتمالطاهرين  اسماعيل حشره، االله مع آبائه شاه

را از جبل عامل طلبيده و او را اعزاز و اكرام بسـيار نمـوده و پيوسـته در     كركي
  فرمود ...) (همان). مصالح دين و دولت به او رجوع مي

تر گذشـت، ايـن عبـارات جـاي بسـي تأمـل دارد؛ زيـرا         گونه كه پيش همان
زبان عرفان اسـت كـه عمـر شـريف     كوش و آشنا به  اش محققي سخت نويسنده

كنـد كـه    خود را در احياي آثار عرفا گذرانـد. حـال چنـين شخصـيتي ادعـا مـي      



  

 

219  

نقد
ب 

كتا
  /

ن س
رفا

ع
  ياسي

ترين حاكميـت بـوده اسـت؛ يعنـي بـه جـز بيـان         حاكميت اينان بهترين و مقتدر
  تواند داشته باشد. اي غيرالهي نمي گونه انگيزه حقيقت، هيچ

فـان در حاكمـان بـه دسـت     از اين مقدمه كوتاه، تأثيرگذاري عرفان و عار
شناسـد. همـه عرفـاي     آيد و اين تأثيرگـذاري، جغرافيـاي خاصـي را نمـي     مي

تابيدنـد و طمـع بـه زر آنـان      مـدار، ظلـمِ ظالمـان را برنمـي     مشهور شـريعت 
انـد. حـرّ هسـتند و     ورزيدنـد. همـه آنـان مصـاديق آشـكار بـراي آزادي       نمي

كـه آزادي را بـراي   بخش مولاي واقعي. حاكم حقيقي آن كسي اسـت   حرّيت
، آزادي را گونه كه بعثت رسول خـدا  جامعه بشري به ارمغان بياورد؛ همان

كردن همه موانـع   العرب به ارمغان آورد و سعي بر برطرفجزيرة به جامعه شبه
هايي حاصل شد [كـه شـد]،    از مسير آزادي داشت. اگر در اين مسير موفقيت

هـا، بازگشـت بـه     عـدم موفقعيـت  هـا و   بازگشتش به فاعل بود و همه ناكامي
كردن بدترين تهديد بـه فرصـت    ها داشت. هنر يك سياستمدار در تبديل قابل

زار انساني، چنان نيروهاي انساني  از زمين شوره مطلوب است. رسول خدا
تربيت كـرد كـه در تـاريخ ماندنـد و آوازه آنـان همـه جغرافيـاي انسـاني را         

لام با آنان آشنايند. توسـعه فرهنگـي و   پژوهان جهان اس فراگرفت. همه تاريخ
زدنـي اسـت. در مرحلـه ضـعيف آن، توسـعه       اخلاقي هم در ايـن دوره مثـال  

فرهنگي و علمي دوره صفويه و نيز دوره باشكوه انقلاب اسلامي است؛ پـس  
  توان به عنوان گرايشي از علوم سياسي معرفي كرد. عرفان را مي

لسوف شاهي است، در عرفان سياسـي  اش به دنبال في اگر افلاطون در انديشه
بايد به دنبال عارف شاهي گشت. اگر مفهوم عارف شاهي درست تبيين شـود و  

ها با آن انُس بگيرند، برآيندش تغيير در مبـاني و مسـائل و حتـي در روش     ذهن
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     علوم سياسي خواهد بود. با اين رويكرد، توسعه با همـه اضـلاع مطلـوبش حـد
لمروي از آن ايستايي را برنخواهد تابيـد، بلكـه در   يقف نخواهد داشت و هيچ ق

همه قلمرو آن تكاپوي همراه با شوق و عزم جدي را شاهد خواهيم بود. ابتـداي  
چنين توسعه، مبدأ (آغاز) و سرانجام آن، فرجام (معاد) خواهـد بـود و معـاش و    

ر شـوند، بلكـه د   يك فداي ديگري نمـي  يابند كه هيچ معاد با هم پيوند عميقي مي
هـاي خفتـه خواهـد     اين مسير، تشريع با تكوين هماهنگ شده، باعث بيداري دل

شد. جامعه بشري به معرفتي دست خواهد يافت كه در پي آن، قيام و بازگشـت  
به اصل خويش را دنبال خواهند كرد. در اين بازگشت، سياست با بشريت پيوند 

طني است با رسـول  عميق خواهد خورد و تعاون و تفاهم ميان عقل كه رسول با
شـود. بـا ايـن نگـرش و بيـنش،       حاصـل مـي   ظاهري كه به شريعت محمدي
اي همچون جدايي دين  بندد و نيز مباحث ديرينه مباحث عقل ابزاري رخت برمي

شود. همچنين مرجعيت و كارشناسان دين  از سياست، سالبه به سلب موضوع مي
ي قـدرت و محـور بـر ديگـران     افزار اند، محل توليد نرم كه به حاشيه رانده شده

شوند. البته مقصـود از   شوند و ديگران همگي نفرهايي براي محور مذكور مي مي
مرجعيت ديني، فقيهي است كه سفرهاي عرفـاني را پشـت سـر گذاشـته اسـت.      

هـاي   درباره آنـان آمـده، بـا گـزاره     هايي كه در روايات اهل بيت بيشتر ويژگي
گاه اين روايات با رويكـرد   سف است كه هيچعرفاني مطابقت دارد. جاي بسي تأ

  اند. عرفاني مورد تجزيه و تفسير قرار نگرفته
القاضي  گفته كافي است به طور اجمال، ابواب صفات براي اثبات مدعاي پيش

را تورق كنيم و مقصود از شرط ايمان در قضـاوت را مـورد مطالعـه     الشيعه وسائل
كند؟ به  ها دور مي ردي قاضي را از لغزشقرار دهيم كه كدام ايمان و با چه رويك
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ترين قلعه و استوارترين مسـير بـراي قضـاوت     طور قطع، ايمان عرفاني مستحكم
تواند باشد. مگر ايمان از مقوله تشكيكي نيست و بالاترين درجه آن در كـدام   مي

گيرد؟ در علم كلام يا فلسفه و يا اخـلاق؟ بـه نظـر نويسـنده در      دانش شكل مي
فرماينـد:   مي ترين ظرف تحقق ايمان است ـ هست. امام باقر  كه مطمئنعرفان ـ  

ردمان فتوا دهد و نيـز بـدون هـدايت از ناحيـه خداونـد      هركس بدون تأييد به م
(حـرّ  فرسـتند   چنين كاري بكند، همه ملائكه رحمت و عذاب بـر او لعنـت مـي   

  .)9، ص18تا]، ج عاملي، [بي
تـرين مباحـث در مرجعيـت و     حـوري تأييد و هدايت از ناحيه حق يكي از م

كننـد، در مقـام    به مذاكره حديث توصـيه مـي   اجتهاد است و يا زماني كه ائمه
جلادادن بـه دل،   »:فإَِنَّ الحْديثَ جِلَاء للقُْلُوبِ«گويند:  تعليل براي مذاكره حديث مي

] راندن ديو و دد از دل است [ديو چو بيـرون رود، فرشـته درآيـد    در واقع بيرون
. در بعضي از احاديث، از راويان به عنـوان سـرّ نگهـداران اهـل     )53(همان، ص

در روايـت معروفـي    عسـگري . امـام  )61(همـان، ص ياد شـده اسـت    بيت
الفْقَُهاء صائناً لنفَْسه حافظاً لدينه مخَالفاً علَى هـواه مطيعـاً    ... فأَمَا منْ كانَ منَ«فرمايند:  مي
لوهأَنْ يقَلِّد امولْعفَل لَاهورِ مَ95(همان، ص »... أم(.  

صيانت از نفس يعني چه؟ مخالفت با هوا را كـدام دانـش بـه زيبـايي تبيـين      
هـاي   ها بيشتر بـا گـزاره   كند و اينكه مطيع مولا باشد، آيا اين فرامين و توصيه مي

گانه عرفـاني   رهاي چهارعرفاني سازگار نيست؟ همه دغدغه عرفايي كه تمام سف
اند، اين است كه دست عبد را به حق برسانند و هـدف   را به طور كامل طي كرده

رساندن آدميان است؛ يعنـي در   از تحصيل حوزويان، انذاركردن و به عرصه يقظه
معنا كه كسـي در رأس   ولايت فقيه نيز اصالت با ولايت عرفاني فقيه است؛ بدين
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گيرد كه خود سفرها را سپري كرده باشـد. اگـر جـز     هرم قدرت سياسي قرار مي
توانـد   نمي» فاقد شيء معطي شيء«و يا » خفته را خفته كي كند بيدار«اين باشد: 

باشد و غرض از حاكميت ديني، اقامه بيداري و آگاهي و رساندن به حـق اسـت   
و اين وصال در ذيل ولايت عرفاني ميسر خواهد بـود. ضـلع عرفـاني بحـث در     

هايي است كه مغفول مانده است و شايد يكـي از   ت از روايات از آن ضلعبرداش
هاي روايات، همين باشد كه در همه روايات به ظاهر و به معاني لفظيه  مظلوميت
گونه باطن و سـرّي ندارنـد؟ مـا در همـه      كنيم؛ ولي آيا آن روايات هيچ توجه مي

 تـا از عمـق آن مطمـئن    كنيم، بلكه معمـولاً  امور زندگي به ظواهر آن بسنده نمي
كنيم؛ پس نبايد به ظاهر روايات ابواب صفات قاضي  نشويم، بر آن كار اقدام نمي

بسنده كرد، بلكه به عمق معاني آن نيز بايد توجه داشت كه برآينـد ايـن توجـه،    
  ولايت عرفاني خواهد بود.

عرفـان سياسـي نگـاه عارفانـه بـه زنـدگاني       «توان گفت:  بندي مي در يك جمع
البتـه  ». ياسي و سرنوشت مشترك آدميان دارد؛ خواه آن را سلبي بدانيم يا ايجابيس

آنچه در اين تحقيق بيشتر مورد توجه ماست، جنبـه ايجـابي آن اسـت، نـه سـلبي.      
پـردازد،   علاوه بر اين، اگر عرفان نظري به بحث از هستي و تفسير و تبيين آن مـي 

طه اينها با يكديگر و بـا همـه هسـتي    بخشي از هستي، سياست، مدينه، انسان و راب
گونه مسائل باشد.  تواند فارغ از پردازش به اين است؛ بنابراين عرفان نظري هم نمي

بيني كامل نخواهـد بـود. عرفـان     بيني عرفاني يك جهان در غير اين صورت، جهان
  سياسي از ملك عاريتي به ملك حقيقي و باقي رهنمون خواهد بود.

ه عرفان و سياست اگر قضاوت منصـفانه داشـته باشـيم،    به طور معمول دربار
بايد هر دو دانش را مورد تحقيق جدي قرار دهيم. از جهت احـراز ارتبـاط و يـا    
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تقابل، اينكه مشهور شده است كه عرفان به سياسـت ربطـي نـدارد، از دو حـال     
تابد؛ يعنـي سياسـت    خارج نخواهد بود؛ يا از ناحيه قابل است كه فاعل را برنمي

هايي كه آمده بود، بايد ـ   شود، در تعريف كه در اين مثال به عنوان قابل مطرح مي
حتي به صورت يك برداشت ضعيف ـ مخالفت و تقابل با عرفـان ثابـت شـود؛     
ولي ما از ميان تعاريف سياست، علوم سياسي و فلسـفه سياسـي را برگزيـديم و    

كنـد،   سـت را تعريـف مـي   كمترين مخالفتي نيافتيم. در عرفان نيز زماني كـه سيا 
  شود. ترين دانش معرفي مي شريف

هاي احياناً طولاني، همين نكته است. حتي اگر گام را كمـي   غرض از تعريف
فراتر بگذاريم، به اعتقاد نويسنده اصلاً علوم هيچ مخـالفتي بـا يكـديگر ندارنـد؛     

  ديدن، از ناداني است. هيچ دانشي با دانش ديگر سر جنگ ندارد. تنازعي
كند و زبان برهان، عرفـان و قـرآن    سازگاربودن ميان علوم را تأكيد مي لاصدرام

داند. پيروان حكمت متعاليه نيز بر اين نظرند. حكيم متألـه   را در جهت يكديگر مي
كند كه دانـش جـامع    ، وقتي عرفان را معرفي ميشرح قواعددر  جوادي آمليمعاصر 

  باشد ـ چنين آمده است: له مي ماست. در مقدمه سخن ناشر ـ كه زير نظر معظ
تنها از آن جهت كه سيطره موضوع آن، سـيمرغي   دانند؛ نه عرفان را ملكه علوم مي

برند، بلكه شـرافت موضـوع،    است كه همه مرغان علوم به پهناي وجود او پناه مي
اي اسـت كـه ظرفيـت و     آثار و ثمرات آن، علو مسائل و علو مباحث آن به اندازه

علمي، تاب و توان تحمل و حمل بار گران آن را ندارد. وقتي بـال   گنجايش هيچ
پيمايي است كه عرش هستي تا فرش وجود را به رنگ  گستراند، عقاب آسمان مي

كند و اول و آخر آفرينش را يگانه كرده، ظاهر و باطن عالم را يكتـا   الهي مبدل مي
  سازد. مي
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شناسند و اين علم فقط  ميهر علمي را به موضوع، مسائل، مبادي و غاياتش 
يزلـي فراگرفتـه    همتـا و رب ازلـي لـم    دانشي است كه همه ابعاد آن را خداي بي

است. موضوعش خدا كه حق مطلـق و مطلـق حـق اسـت، مسـائل آن اسـما و       
انـد و خـود نيـز     صفات جـلال و جمـال و علـم و عـين كـه اقـدس و مقـدس       

ريت كه سلطان عزّت است، الغايات است. با حضورش و بركشيدن فرياد قها غاية
) 16(غـافر:   » الْيوم لمنِ المْلكْ«خزد، واحدي نيست تا پاسخ  ماسوا در كتم عدم مي
  دهد كه وحده لاشريك له: پرسد و خود پاسخ مي را صدا كند. فقط او مي

  جهان سر به جيب عدم در كشد  چون سلطان عزّت علم بر كشد
 )292، ص»2افزار درج  نرم«(كليات سعدي 

گيرنـد؛ ولـي مقابـل يكـديگر، هرگـز.       پس علوم در طول يكديگر قـرار مـي  
)؛ يعنـي  9، ص1، ج1387كنند (جوادي آملـي،   اند كه تقابل را درست مي عالمان
  شود. اند و به دانش مربوط نمي ها بيشتر توهمي و تصنعّي تقابل

  گيري نتيجه
ه، ضـرورت  درباره نسبت عرفان و سياست و يا عرفان سياسي، پس از مقدم ـ

بحث را مطرح كرده، بـه موضـوع پـرداختيم و ضـرورت بحـث را از جهـت       
بودن آن نيـز بـه دليـل اهميـت      زماني و دانش مورد تأكيد قرار داديم. طولاني

موضوع بود كه لازم بود اين ضرورت مـورد توجـه محققـان قـرار گيـرد. در      
پس پـرداختيم. س ـ  خمينـي ضرورت بحث، به طور خلاصه به رويكرد امـام  

مفاهيم مورد نظر از قبيل عرفـان سياسـي، عرفـان، سياسـت، علـوم سياسـي،       
فلسفه سياسي و فلسفه عرفان را مورد توجه قرار داديم كه برآيند پرداختن به 
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تنهـا از   نـه » سياسـت «و » عرفـان «گونه شد كـه دو حـوزه    مفاهيم يادشده، اين
بــا يكــديگر يكــديگر جــدا نيســتند، بلكــه از جهــت ثبــوت و اثبــات، كــاملاً 

توانند از پيوند عميقي برخوردار باشند. همچنين، پرداختن بـه   سازگارند و مي
گانه رابطـه سياسـت و    هاي هفت شده نظريه معاني و مفاهيم اصطلاحات ساده

عرفان را نيز آورديم و تأكيد كرديم كه علـوم بـا يكـديگر سـازگارند و ايـن      
اگر انديشمندان بـا قطـع نظـر از    آورند.  اند كه از ناسازگاري سر درمي عالمان
گرفته تاريخي، به رابطه عرفان با سياست بپردازند، يقيناً بـه   هاي شكل ذهنيت

رسـند. از همـه اصـطلاحات، خـاطرات و برخـورد       پيوستگي ميان آن دو مـي 
عارفان با حاكمان و مباحث ديگر به اين نتيجـه دسـت يـافتيم كـه عرفـان و      

بايد در رأس هرم قدرت قرار گيرنـد   عارف در مباحث حاكميت و حكومت،
و اين شايستگي امري حقيقي است و ورود عرفان به سياست، باعث عـزت و  

شـود. بـا فـرض     شود و آبرويي بـراي امـور سياسـي مـي     شوكت سياست مي
محوري به هدايت محوري ليز خواهـد   مذكور، حكومت و حاكميت از قدرت

لاني شـد، از بـاب ناچـاري    خورد. از اينكه پرداختن به اصطلاحات كمي طـو 
بود، وگرنه پرداختن به آنها هدف مقاله نبوده است، بلكـه بايسـته و شايسـته    
است در غالب مفاهيم و اصطلاحات دو حوزه دانش ارائه شود. بـا پـرداختن   

كم  خواستيم نشان بدهيم كه اين دو حوزه دست به اصطلاحات و مفاهيم مي
دارنـد و گسسـتگي ايجـادكردن،    از جهت اصطلاحات، نزاعي بـا يكـديگر ن  

كردن اسـت؛ ولـي پيوسـتگي وجـود دارد و نيـاز بـه        برخلاف واقع حركت
زحمت نيز ندارد؛ پس خود را به زحمت نيندازيم و با ذهنيت خود به طبل 

  گسستگي نكوبيم.
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